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 نویسد:  می  احمدآل ،زدگیغرب وایل کتابِادر 

در حد این اوراق نیست که برای این دو قطب یا این دو نهایت 

شناسی ]یعنی شرق و غرب[ تعریفی از نظر اقتصاد یا سیاست یا جامعه 

شناسی یا تمدن بدهد. کاری است دقیق و در حد اهل نظر. اما یا روان

ها  ی این زمینهگاه از کلیاتی در همهبهسی گاه یخواهید دید که از زور پ

مدد خواهم گرفت ... به هر صورت درست است که مشخصات دقیق 

زلزله از  باید  را  زلزله  اینکه یک  از  پیش  اما  پرسید،  دانشگاه  سنج 

سنج چیزی ضبط کند اسب دهقان، اگر نانجیب هم باشد، گریخته زلزله

می  نیز  قلم  این  صاحب  و  گذاشته.  امن  بیابان  به  سر  و  خواهد است 

تر از کلاغی،  ای تیزتر از سگ چوپان و دیدی دوربین کم با شامه دست

دی که  ببیند  را  درگذشته چیزی  آن  از  عین  به غمض  در گران  یا  اند. 

ندیده   عرضه خود  معاد  و  معاش  برای  سودی  )کردنش  ، احمدآلاند 

1۳۸۴ :1۹-1۸ .) 

که   نیست  باری  تنها  حیوانات   احمدآل این  تشبیهِ  از  خود  کار  توضیح  در 

ی در پاسخ به پرسش ناصر وثوقی که نظر او را درباره  کند. جای دیگر،استفاده می 

 احمدآل   شود،نویسی جویا مینویسی و مقالهنویسی برای سفرنامهتناسب نثر قصه 

 دهد: چنین پاسخ می 

ی  ی آقای ایرج افشار توی مجلهی شما شبیه به اشاره این اشاره 

ش برخورده بود که چرا کتابای مونوگرافی من  راهنمای کتاب. خیلی به 

ئه. زبان دانشگاهی و فلان نیست.  ی آرشآد که نثر مجله به نثری در می

کنم نثر من  یعنی چی زبان دانشگاهی، یعنی زبان مرده؟ من فکر می

ا  زنده  نثر  یک  هرصورت  زندهexistantielست.  به  زبون  زبون  این  ی  . 

ره. از لای  لغزه. از یک سوراخ می حاضره. درست مثل یک ماری که می 

کنه. بند بازی شه. بعدم جهش می ره. از یک در باز هم رد می هم می  در

می  میهم  من  یککنه.  هرجا  بمونم.  مار  این  و  خوام  جا همهجور 
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میجور. حالا چهیک در  مواردش. چه جور  به  داره  بستگی  اونش  آد، 

لزومی داره بنده رو سرکار عوض کنید؟ یک پرچم بالای سرم بذارید 

ام. همون یک مارم« )نقل  ام ببندید؟[ من یک آدم]و یک ایسم به دمب 

 (.   ۹۴:  1۳۵۷،  احمدآل؛ و  1۰۳:  1۳۹۸،  احمدآلهای جزیی در،  با تفاوت

عنوان موجودی  به ی او به نثر خود  آید، اشاره بر می   احمدآلچنان که از پاسخ  

داند. شود که آن را »زبان مرده« می زنده، در تقابل با »زبان دانشگاهی« مطرح می 

ی تعریف دقیق  ، ارائهزدگیغربقول پیشین از  نقل در    احمدآلبنابراین، هنگامی که  

دانشگاهی( می نظر)یعنی محقق  اهل  در حد  را  و غرب  اعتبار از شرق  از  و  داند 

عنوان تمجیدی از  به  نباید صرفاا  سخن او را احتمالاا   گوید،سنجِ دانشگاه« می »زلزله

نفسی  هشکلی از شکست تحقیق و تحلیل دقیق دانشگاهی به شمار آورد، یعنی مثلاا

دیگر    ده نویسن  احمد آلبا این مضمون که در صورت وجود چنین تحقیقاتی، کارِ  

ای و کنایه  طعنه  را صرفاا  احمدآلی  حال، اگر اشارهبود. در عینزائد و اضافه می

بودنِ   آمیز بر مردگی و ناتوانی زبان دانشگاهی )و در لفافه، تمجید از زنده شیطنت 

 ایم.ی خویش( بخوانیم نیز آن را به شگردی ژورنالیستی فروکاستهنوشته 

دار و مستمر که حاصل آن بر زبان دانشگاهی، نقدی است ریشه  احمدآل نقد  

متنی که داریوش آشوری آن را   است،  زدگیغربی متن  نثر و فرم نوشتاری ویژه

(، که جهشی در ادبیات ۲۰:  1۳۸۹)آشوری،    احمدآلنه تنها »سرآغاز درخشش«  

 احمدآلی  ی هدایت به دوره»ادبیات روزگار ما با یک جهش از دورهداند:  فارسی می 

ی بوفِ کوری ناگهان جای خود را  پریدهجهید. ادبیاتِ سرخورده، غمگین، و رنگ

(. در نظر 1۶-1۷به ادبیاتی ستیهنده و شتابنده و جهنده و پرغوغا داد« )همان:  

»بزرگ جنبهآشوری،  ادبی«  ترین  آفرینندگی  و    احمدآلی  تیزپا  و  جهنده  »نثر 

همپرخاش و  کار گر،  به  که  آن  از  بیش  که  نثری  اوست،  بازیگوش«  چنین 

فرنگی داستان آنچه  »برای  بیاید،  بسیار    گویند،می   "پولمیک"ها  نویسی  توانایی 

)همان:   اما  ۲۲داشت«  است؟ زدگی  غرب(.  »جدلی«  یا  معنا»پولمیک«  چه  به 

ظرفیت  تحسین  عین  در  او  است.  دوپهلو  آشوری  نثر  توضیح  برای    احمدآلهای 

می   نویسی،مقاله  تلقی  رتوریکی  نوعی شگرد  را  او  [  احمدآل کند: »]سبک جدلی 



  

 
 

 جور! جا یکجور و همههرجا یک 3

ترین قوت لنگد ... بزرگاش میترین سوارکار است و کجا پای دانست کجا چابکمی 

توانست سوار بر خنگ این نثر ...  در سبک نوشتن او بود. او چه خوب می   احمدآل

تله ]و[ در   ... بجهد  مانعی  فراز هر  نداشت،  ی موضوع از  آنها  بر  هایی که تسلطی 

پیدا می بیخ  کار  با  نیفتد. هر جا که  رها کنم"کرد  و   ... جست« از دام می  "الخ 

است،  ۲1-۲)همان:   نوشتن  به  ابزاری  نگاه  محصول  معنا  این  در  »پولمیک«   .)

 کند. شگردی که محتوا را فدای قابلیت تأثیرگذاریِ متن می 

اگرچه هم  نیز  براهنی  بیشرضا  با  دلی  نهایت موضع    احمدآل تری  دارد، در 

داند  خوب« می  ای از »نثر خوب، نثر واقعاارا نمونه  احمدآلگیرد. او نثر  مشابهی می 

مقاله ۳۳۵-۶:  1۳۶۸براهنی،  ) نثر  توصیف  در  سپس،  و احمدآلای  (؛  »خطاب   ،

کند، یعنی همان عنوان قابلیت یا ظرفیت اصلی برجسته می بهتهییج و تشجیع« را  

 توان تأثیرگذاری: 

مقاله  نثر  نثر  به،  احمدآلای  در  نثر    زدگیغربویژه  ولایت  و 
با  اسراییل ، سیلان پرنیرو و خشن و تند و تسخیرناپذیری هست که 

ریشه پایه، مبتذل، بی گانه، مخنث، بی اش هر چه را بچههجوم خشونت

بی می و  است،  میهویت  و  فارسی روبد  نثر  در  سیلانی  چنین  برد. 

منطق محتوی را از طریق نثر ضربتی به    احمدآل سابقه بوده است.  بی 

زدن کلمات و تعبیرات جدید،   کشد، خواه موقع سکهرخ خواننده می 

ی زبان، و خواه موقعی که فعل به خواه موقع استفاده از منابع عامیانه

کوبد تا برد و اسم و صفت را محکم بر سر و روی خواننده می کار نمی

به خود بیاید و راه بیفتد و مغزش را به کار بیندازد. در تمام این حالات 

از نثر توصیف، بلکه از نثر خطاب و تهییج و تشجیع،    ، نهاحمدآل پرنیرو،  

اش  کند که تنها منطق ای استفاده می کننده ی رسوااز نثر شعاردهنده

نثر و کلمات خشن و از نظر شکل،   به شور و هیجان و ریتم  مربوط 

پرنیرویی است که تصویری از یک زبان و روح انقلابی را در برابر خواننده  

گشایند، و خواننده اگر نخواهد با محتوی توافق کند، بدون شک، می 

می  این هیجان  تاثیر  کند، سریع تواند کمی سریع تحت  فکر  راه تر  تر 



 آیدین کیخایی  4 

سریع  کند،  مخالفت  خواست  اگر  حتی  و  نثر برود،  کند.  مخالفت  تر 

پرش به سوی هیجان   سابقه در شکل نثر است، یک پرش بی  احمدآل

 (.  ۴۹۳-۴از سکوی تمام نیروهای ابتدایی زبان )همان: 

شخصیت او را    ، آشوری و براهنی یک بُعد ازاحمدآلای  در تحلیل نثر مقاله

نامد  کنند، بُعدی که آشوری آن را »مسئولیت« یا »تعهد« نویسنده می برجسته می 

عنوان »روشنفکر  به  احمدآل ( و براهنی آن را ناشی از جایگاه  1۷:  1۳۸۹)آشوری،  

ای« در تضاد و تنش  نویس حرفه»قصه  احمدآلداند که پیوسته نیز با  ای« میحرفه

)براهنی،   می ۴۷۳:  1۳۶۸است  آیا  اما  آن زدگی  غربتوان  (.  جدلیِ  وجه  به  را 

ـ از دقت و بینش و ایده فروکاست، یعنی وجهی که همه پردازی گرفته تا حتی  چیز ـ

کند؟ آیا این متن به جز صداقت متن ــ را فدای تأثیرگذاری و اهداف سیاسی می 

نثر و فرم ویژهگیری جدلی کار دیگری نمیتهییج و موضع  ی این متن  کند؟ آیا 

کنم هنگامی که آشوری  دیگری ندارد؟ به گمان من دارد. و فکر می   و ظرفیت   سویه

را از نظر اهمیت تا جایگاه »مدخلی« برای ورود »روشنفکر ایرانی« به زدگی  غرب

( و براهنی آن را »از نظر ۴1-۲:  1۳۹۲)آشوری،    دهد»رنسانس آسیایی« ارتقا می

استعمارگ کشورهای  برابر  در  استعمارزده  کشورهای  تکلیف  همتای تعیین  ر« 

و    مانیفست» بورژوازی  برابر  در  پرولتاریا  تکلیف  تعیین  در  انگلس  و  مارکس 

و   زمینکاپیتالیسم،  شدگان  کشورهای   نفرین  تکلیف  تعیین  در  فانون  فرانتس 

به شکل ضمنی وجود   ۲آورد، آفریقایی در برابر استعمارگران خارجی« به شمار می

تنهایی برای تبیین جایگاه و  بهکنند. رتوریک جدلی  ای را تصدیق میچنین سویه 

 

( آمده است. در  1۳۴۸)  نویسیقصهاز چاپ دوم    ۴۶۵ی  این نقل قول به این شکل در صفحه    ۲

نیز(،    1۳۶۲در چاپ سوم،    )و ظاهراا   1۳۶۸ای که من در اختیار داشتم، یعنی چاپ چهارم،  نسخه

 زدگیغرب » مارکس و انگلس حذف و متن به این شکل بازنویسی شده است:  مانیفستاشاره به  

... از نظر تعیین تکلیف کشورهای استعمارزده در برابر کشورهای استعمارگر، تا حدی همان    احمدآل

نفرین شدگان های برخی از سیاهان آمریکا علیه نژادپرستی سفیدان و یا  اهمیت را دارد که نوشته
)براهنی،    فرانتس فانون در تعیین تکلیف کشورهای آفریقایی در برابر استعمارگران خارجی« زمین  

1۳۶۸ :۴۹۳ .)  
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را چگونه   شدگان زمیننفرین و    مانیفست کمونیستکافی نیست.  زدگی  غرباهمیت  

 سیاسی و استراتژیک در نظر گرفت؟ توان متونی صرفاامی 

نثر  توصیف شاعرانه  از  باز می   احمدآلی هوشنگ گلشیری  برای راهی  کند 

سویه دیگر،  وجه  این  ایدهدیدن  از  الهام  با  من  که  »جُستار  ای  فرم«بهی   مثابه 

متن  می  ( 1۹۹1)آدورنو،   جُستاریِ  فرم  را  آن  گلشیری   زدگیغربخواهم  بنامم. 

های پر و شتابان چون برق لامع که نثری است برای لحظه  احمدآل»نثر  گوید:  می 

اگر بخواهید با آن نوشیدن فنجان چای را بنویسید یا فنجان خواهد شکست    مثلاا

اندازهای ای بخواهید عکس بگیرید یا چشمو یا چای خواهد ریخت، اما اگر از فاجعه

)گلشیری،   است«  نثر  بهترین  کنید  ثبت  را  قطار  (. »فنجان چای«  1۳۵۶مسافر 

این »ابژه« زده است. اما این واقعیت،  ی غربواقعیت جامعهزدگیْ  غربدر    احمدآل

شود«، چیزی بیرونی و مستقل نیست که در برابر »نوشته می زدگی  غربکه در  

درهم  و  پویا  روابط  از  است  تمامیتی  بلکه  باشد.  ایستاده  خود نویسنده  که  تنیده 

نویسنده را نیز در بردارد. هیچ مفهوم واحدی توان بیان این تمامیت را ندارد. میان 

ی مفهومی با ابژه، در زندگی و پویاییِ  ابژه و مفهوم همیشه سرریزی هست. مواجهه

منظومه  برساختن  طریق  از  تنها  امکانآن،  مفهومی  روابط  از  است،  ای  پذیر 

همانیمنظومه  در  مفهوم  هر  آن  در  که  بیان  ای  به  را  آن  از  وجهی  ابژه،  با  اش 

ناهمانی درمی و در  فرامی آورد،  را  مفاهیم دیگر  ناگزیر  تعبیر  اش،  در  آنچه  خواند. 

مفهوم فنجان    بلکه دقیقاای فنجان یا چای نیست،  ریزد، ابژهشکند یا میگلشیری می

بلکه   دهد،ی انحصاری مفهوم تن نمیبه سلطه  احمدآلو چای است. نثر جُستاریِ 

ماند و راه را بند می از طریق برجسته کردن روابط مفهومی به پر بودن لحظه پای 

 کند. برای سرریز ابژه بر مفهوم باز می 

دهد پایان ارجاع می به »فعلی« بی   ــ »اسمی« که در درون خود  »جُستار«

ی ابژه وقفهجوی بی وــ نامی است برای چنین نثری، برای نوشتاری که در جست

تنها ناشی از نیروی جدلی و    زدگیغربگیرد. سرزندگی و سرگشتگیِ نثر  فرم می

ی وفاداریِ جُستاریِ  »ستیهندگی« و »جهندگی« آن نیست، بلکه همچنین نتیجه 

اش، واقعیت زنده و پیوسته در حال تغییر، درست  متن است به پویایی درونی ابژه 
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« که  چشممانند  است  سرزندگی  همین  قطار«.  مسافر  به  زدگی  غرباندازهای  را 

برمی  دانشگاهی  زبان  با  بیضدیت  بازتاب  دانشگاهی  زبان  مردگی  رمقی  انگیزد. 

برمی ای  ابژه را  ابژه است که خود آن  به واسطه سازد،  ی تحمیل  ای که پیشاپیش 

ساخته ــ اصول بیرونی ــ از مفاهیم صلبِ روشی گرفته تا مفاهیم نظریِ از پیش 

شناسد، جُستار سرریز ابژه بر مفهوم را به رسمیت می جان شده است. در برابر،  بی 

کند. تناقض شکل ظهور »ناهمانی است ذیل مثابه »تناقض« درونی می بهو آن را  

گر ضعف  تنها بیانزدگی غربگوییِ متن (. تناقض ۵: 1۹۸۳)آدورنو، نشانِ همانی« 

نویسنده نظری و سیاست  تناقض  زدگی  بازتاب  بلکه همچنین  های درونی نیست، 

جامعهابژه یعنی  آن،  غربی  تناقضی  انتقادیِ  ظرفیت  است.  جُستاری زده  های 

شود، یعنی مواجهه با وضعیتی که در آن ابژه  ویژه در مواجهه با فاجعه نمایان می به

ناپذیر شده است. نثر  محو و بیان  ی مفهوم گرفتار و عملااطور کامل در سیطره به

 نثر فاجعه است. زدگیغرب

 

 عرش اعلای ماشین 
از زدگی  غرب است  شعری  کتاب  آغازگرِ  است.  فصل  یا  قطعه  سیزده  شامل 

ی روز آمریکایی است با صدای ارنی فورد، ویس که در واقع متن یک ترانهترهمرل 

، آن هم نه  زدگیغربی این شعر در ابتدای  ی مشهور سبکِ کانتری. ارائهخواننده 

سرنوشتهبه بلکه  عنوان  اصلی  متن  بر  »قطعه  مثابه به ای  ــ  مستقل  عنوان بهای 

به جای شروع کتاب   احمدآل ی نویسنده به متن است.  مقدمه« ــ گویای نگاه ویژه

شناسی  ای به سبک معمول که در آن توضیحاتی راجع به موضوع و روشبا مقدمه 

ی یک  بندی کتاب ارائه شود، با شکوائیه مطالبی در تبیین ساختار و فصل   و احیاناا

کند که با لحنی عامیانه و سوزناک، از فروختن »روح«اش به کارگر معدن آغاز می 

ی »پطرس مقدس« را به سخره  مآبانه های کشیش نالد و موعظه »انبار کمپانی« می

ابتدا،  می  همان  در  ترتیب،  بدین  فاصله زدگی  غربگیرد.  افاضات بر  با  خود  ی 

نزدیکی و  دانشگاهی  و  عامیانه    هباش  روشنفکرانه  گفتار  و  فرودستان  کید  أتزبان 
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حیطهزدگی  غربکند.  می  در  نظری  و  فنی  اجتماعی پژوهشی  علوم  یا  تاریخ  ی 

 بسته باشد. خواهد صدای فرودستانِ زبان است که می ای یهیشکوانیست، بلکه 
ی ایران یا شرقی که  به زبان فارسی و درباره  احمدآل اما مگر نه این است که  

با   نویسد؟از استعمار اروپایی و امپریالیسم آمریکایی به ستوه آمده می  پس او را 

می  روشن  متن  در  پاسخ  کار؟  چه  آمریکایی  صرفاا  احمد آلشود:  کارگرِ  را   خود 

داند، بلکه نگاه او معطوف به وضعیت جهانی است. برای نمی  متفکری ملی یا بومی 

یابد. در نظر ی ایران یا شرق تنها در بستر وضعیت جهانی معنی می جامعه  احمدآل

دوگانه دوگانه او،  نه  غرب،  و  شرق  و  ی  هویتی  حتی  یا  جغرافیایی  و  سیاسی  ای 

مسئله که  چنان فرهنگی،  است،  »اقتصادی«  هم  ای  جنوبی  آفریقای  »دولت  که 

اتکه منتهی ای  در  گرچه  است.  غرب  ممالک ز  اغلب  و  است.  آفریقا  جنوبیِ  الیه 

ارضاند. گرچه آن طرف کرهآمریکای لاتین جزو شرق :  1۳۸۴،  احمدآلاند« )ی 

دردیِ متنی  ویس، یعنی ابراز همجاست که شعر تره(. اهمیت این امر تا بدان 1۸

زدگی با رنج کارگرِ »غربی«، حتی پیش از »پیش درآمد« هایِ غربی مصیبت درباره

می  قطعه کتاب  یعنی  آن  آید،  در  که  متن  دوم  تاریخچه  احمدآلی  چاپ  از  ی 

درآمد« بیش  گوید. »پیشاش سخن میهای شخصیو تجربیات و دغدغهزدگی  غرب

درباره چیز  هر  شکل   احمدآلی  از  خاص  شرایط  و  متن  نویسنده  چاپِ  و  گیری 

ی ایران در آن دوره و در بستر سرکوب یعنی شرایط خاص جامعه  است،زدگی  غرب

دلی با کارگرِ »غربی« بر سرکوب و سانسور دستگاه پهلوی. از این منظر، تقدم هم 

عنوان تأکیدی بر فراملی بودن موضع متن  توان بهرا میزدگی  غربملی در ساختار  

 خواند. 

این تره  همه،  با  شعر  با  کتاب  کردن  دیگر آغاز  جهاتی  از  همچنان  ویس 

نظام    برانگیز است. آنچه کارگر معدنِ آمریکایی را به شکایت واداشته، مشخصاا چالش

داری است که روح کارگر را تسخیر کرده و او را از خویش بیگانه ساخته سرمایه

داند، اما در عین  ای اقتصادی میی شرق و غرب را مسئلهنیز مسئله  احمدآل است.  

داری باشد،  حال، در نظر او این نابرابریِ اقتصادی بیش از آنکه محصول نظام سرمایه

ناشی از وضعیت نابرابر شرق و غرب در نسبت با ماشین است: »درست است که ما  
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اکنون نیز به قول مارکس دو دنیا داریم در حال جدال. اما این دو دنیا حدودی بس 

تری از جدال کارگر و  تر از زمان او یافته و آن جدال، مشخصات بس پیچیده وسیع 

ی پهناور جهان.  ی فقرا و ثروتمندان است، در عرصه کارفرما. دنیای ما دنیای مقابله 

کردن  صادر  و  پرداختن  و  ساختن  در جهت  یکی  دنیاست؛  دو  روزگار  ما  روزگار 

ماشین، و دیگری در جهت مصرف کردن و فرسوده کردن و وارد کردنِ آن« )همان:  

گوید، باز محور بحث ی غرب سخن میدرباره  مستقیماا  احمدآلجا که  (. حتی آن۲1

ماشین  یا  ماشینیسم  سرمایه او  نه  و  است  نماد  زدگی  کامو  آلبر  »طاعونِ«  داری: 

ازخودبیگانه بیم کارگر  نه  یونسکو،  اوژن  »کرگدنِ«  و  است  »ماشینیسم«  ی اری 

ماشین سرمایه انسان  که  برابر  داری،  در  مقاومت  راه  انسانی که آخرین  است،  زده 

 (. 1۶۲-1۶۳ماشین را در کرگدن شدن یافته است )همان: 

، این انشعابی حزب توده و منتقد گفتمان چپ مارکسیستی، کتابی  احمدآلچرا  

کند، با شعری آغاز می کید  أتی کارگر و کارفرما  بر نابسندگیِ دوگانه   را که صراحتاا

عنوان به»  احمدآل کند؟ آیا متنی که  همین دوگانه را بازتولید می   کند که دقیقاامی 

مقدمه« در ابتدای کتاب آورده است با موضع نظری کتاب تناقض ندارد؟ آیا باید 

گذاشت و یا آن را   احمدآلنظریِ    ِ انگاری ویس را به حساب سهل اشاره به شعر تره 

فاقد اهمیت نظری، کنار گذاشت؟  به سادگی  به نتیجه  ادبی، و در  عنوان تکنیکی 

این شعرآغازین، کارکردی صرفاا اگر کارکرد  بازهم    حتی  آیا  ادبی است،  و  فرمال 

از همان   کرد، مثلاای ادبی دیگری را انتخاب میقطعه  احمدآلتر نبود که  معقول 

 خوانی دارند؟بیشتر با موضع او هم »طاعون« کامو و »کرگدن« یونسکو که ظاهراا

اهمیت به نظر آید، در واقع این پرسش، که در نگاه اول ممکن است فرعی و کم 

تناقض  که  اساسی، چرا  است  در  پرسشی  این دست  از    احمد آلزدگیِ  غربهایی 
ی ایران در اشاره به وضعیت جامعه  احمدآلفراوان است. تعبیر »جُنگ تضادها« که  

می  کار  به  پهلوی  دوران  )همان:  در  متن  ۶۷برد  خود  به  که  است  تعبیری   ،)

جامعهزدگی  غرب بنیادین  تضادهای  که  تفاوت  این  با  است،  اطلاق  قابل  ی نیز 

، نه  زدگیغربیابند. در خوانشِ  زده در متن به شکل تناقض درونی بازتاب می غرب

ها و تلاش برای ارائه تصویری منسجم از متن کارساز است و نه رد  انکار این تناقض 

ی تصدیق وجود تناقض در متن. این هر دو،  نظریِ متن به واسطهی ارزش بارهیک
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به متنی نظری  زدگی  غربی تقلیل  اند که پیشاپیش بر پایه جانبه هایی یکرویکرد

شده بنا  آن  دانشگاهی  معنایِ  خوانش  در  یعنی بهزدگی  غرباند.  جُستار،  مثابه 

زمان ادبی و نظری که در آن فرم و محتوا با یکدیگر  عنوان متنی هم به مواجهه با آن  

اعلام   مثابه به ویس  پیوندی ناگسستنی و درونی دارند. بر این اساس، تفسیر شعر تره

اند؛ اولی موضعی نظری یا فروکاستن آن به یک تکنیک ادبی صرف، هر دو نابسنده 

دهد و دومی محتوا را به فرم، و در هر صورت هر دو بر  فرم را به محتوا تقلیل می 

با شعر دگی  زغربی  گونه کنند. آغاز تناقض ی جدایی فرم از محتوا عمل می پایه

ویس در واقع یکی از تجلیات نسبت پرتنش این متن با اقتصاد و تحلیل اقتصادی تره

مسئله به  پرداختن  از  پیش  اما  بنیادی است.  تنش  ابتدا  باید  اقتصاد،  را  ی  تری 

سادگی به معنای صحه گذاشتن  به مثابه جُستار  بهزدگی  غربکنیم. خوانش    برجسته

انتقادی که تنش درونی    ای استنیست، بلکه مواجهه زدگی  غرببر فرم جُستاریِ  

مثابه تنش میان فرم جُستاری متن و شکست آن ــ یا به تعبیر بهرا  زدگی  غرب

ای متن با ابژه و نقض مکررِ این رویکرد ــ تبیین  ی منظومه تر میان مواجههدقیق

 کند.  می 

ی اصلیِ متن، »طرح  ، در همان نخستین قطعه زدگیغربتنش جُستاریِ متن  

می  آشکار  بیماری«،  استعاره   احمدآلشود.  یک  میبا  آغاز  بیماری  کند:  ی 

ای از بیرون آمده«، و البته چون وبازدگی«، یعنی »عارضهگویم همزدگی می »غرب

زده را »از درون«  ی غرب»در محیطی آماده برای بیماری رشد کرده«، که جامعه

کند:  هدف متن را روشن می   احمدآل (. در همان بند اول،  1۷پوساند )همان:  می 

ی هایش را ...«. به این ترتیب، ابژه »مشخصات این درد را بجوییم و علت یا علت

ای است دارای »مشخصات« و  زده، ابژهی غرب، یعنی جامعهزدگیغربی  مطالعه

که   آن   احمدآل»عللی«  تبیین  برای  تلاش  اولیه،  در  شهود  این  پی  در  است.  ها 

این قطعه مجموعه  احمدآل ابژهدر  از مفاهیم را حول و حوش  به گردش در   ای 

گیرد، و در عوض  ی استدلال خطی فاصله می آورد. در این صفحات، متن از شیوه می 

ی متکثر  ی شرق و غرب و خلق منظومه ردیف کردن ابعاد مختلف دوگانه  با کنار هم 

اش را برجسته و به فرم جُستار های درونی ابژهو گاه متناقضی از مفاهیم، پیچیدگی
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با نیرویی متضاد خنثی   شود. در عین حال، این رویکرد جُستاری مکرراانزدیک می

 خواهد همه چیز را به مفهوم ماشین تقلیل دهد. شود که می می 

توضیح جغرافیایی غرب و شرق متوسل می   احمدآل به  »به جای   شود:ابتدا 

ی شوروی و تمام آمریکای شمالی ...  غرب بگذاریم در حدودی تمام اروپا و روسیه

(.  1۷-1۸  و به جای ما که جزوی از قطب دیگریم، بگذاریم آسیا و آفریقا« )همان:

نابسندگی توضیح جغرافیایی را اعلام    صراحتاا  احمدآل در بند سوم از همین قطعه،  

و »آفریقای جنوبی« را در غرب و »اغلب ممالک آمریکای لاتین« را در شرق مستقر 

پنهان کردن   او که درصدد  اما  کرد.  ارائهیند  افرخیز  وافتخواهد  و   یاندیشیدن 

نابسندگی  در بند دوم اشاره   خطی در نوشتار نیست،   تصویری مصنوعاا  ای به این 

کند.  کند و در عوض کار را با وسعت بخشیدن به امکانات مفهومی دنبال می نمی

موضع  بنابراین، بدون  و  »یا«  ربط  در حرف  نهفته  ابهام  بر  تکیه  نظری،  با  گیری 

دوگانه دوگانه پی  در  را  دیگری  میهای  ردیف  جغرافیایی  ممالک   کند:ی   ... »یا 

الک رشد کرده« در برابر »ممالک در مانده«؛ »یا مممترقی« در برابر »ممالک عقب 

غیرصنعتی«؛ »ممالک  برابر  در  صنعتی«  ممالک  »یا  رشد«؛  همه  حال  »یا  ی : 

تری در آورند و ممالکی که قادرند به کمک ماشین، مواد خام را به صورت پیچیده 

ی مصنوعات کننده مصرف همچون کالایی به بازار عرضه کنند« در برابر»ممالکی که  

شان ... از همین سوی عالم رفته«. اما کار  اند. مصنوعاتی که مواد خامغرب ساخته

به    احمدآل بند دوم  از دوگانهکردن مجموعهست  فهردر  از پیش ای    تعریف   های 

ی انتقادی نیز دارد. در  شود. رویکرد او به این مفاهیم، جنبه شده نیز محدود نمی

اقتصادی    بایست مفاهیمی صرفاارا نمی  ، مفاهیمی مانند مواد خام و کالا احمدآل نظر  

در نظر گرفت. اقتصاد و فرهنگ، زیربنا و    یا زیربنایی )در تقابل با فرهنگ یا روبنا( 

اند: »و این مواد خام فقط سنگ آهن نیست یا نفت یا روده یا درهم تنیده  روبنا، 

عوالم   پنبه و کتیرا. اساطیر هم هست، اصول عقاید هم هست، موسیقی هم هست، 

 علاوه، تمایز میان شرق و غرب، تمایزی مطلق و قطعی نیست، به عُلوی هم هست«.  

به صورت   و غرب  مفاهیم شرق  که  داریم  مدرج« سروکار  با »یک  واقع  در  بلکه 

»جایی در این میانه«   دهند. »ما«، یعنی ایران،نمادین »دو انتهای« آن را نشان می

 ط اشتراک« بیشتری دارد.گرچه با قطب مفهومی شرق »نقا است، 
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زدگی ی مورد مطالعه، یعنی غربی وسیع مفاهیم مرتبط با ابژه حال که گستره 

ی دیگری را به عهده  بند سوم وظیفه   تا حدودی روشن شد،   زده،ی غربیا جامعه

کارگیری مفاهیمی  بهگذاریِ متن و تبیینِ موضعِ سخن. پس از  یعنی جای   گیرد،می 

رشته  جامعهاز  و  سیاسی  علوم  و  اقتصاد  مانند  دانشگاهی  مختلف   شناسی،های 

جاست  ها را روشن کند. در اینبیند که نسبت متن با این رشته لازم می  احمدآل

نویسد که »در حد کند. او با لحنی فروتنانه می که او از تشبیه حیوانات استفاده می

، این اوراق« نیست که تعریف فنی و دقیق، یعنی دانشگاهی، ارائه دهد. با این همه

مسئله  احمدآل کردن یک  را ضروری میروشن  نظری  اینی  او  داند:  نظر  در  که 

مفهوم  دو  بلکه  جغرافیایی.  معنای  نه  و  دارد  سیاسی  معنای  نه  شرق  و  »غرب 

خود را به  اسب دهقان و سگ    احمد آلاقتصادی است«. در تمایز با »اهل نظر«،  

می  تشبیه  و کلاغی  می چوپان  کردن  هیاهو  و  با جهیدن  که  زلزلهکند  ی  خواهد 

کند. اما فراموش نکنیم که او در عین حال یادآوری  الوقوع را پیشاپیش اعلام  قریب

سنج دانشگاه«  تر و هشیارتر از »زلزلهزنگبهکند که به مانند اسب دهقان گوشمی 

تر  تر و موضعی مسئولانه تیزای  بسته، چشم و شامهاست و در جایگاه یک حیوان زبان

کنند. مثل  خویش می   از مدعیان علم دارد که حقیقت را قربانی »معاش و معاد«

 آمیز و دوپهلو است. در نسبت با »دانشگاه« طعنه احمدآلهمیشه، فروتنی 

گردد به کار بسط مفاهیم غرب و شرق. باز می   احمدآل پس از این اعلام موضع،  

  شود: »مزد گران« در برابر »مزد ارزان«؛ های مفهومی جاری میباز سیلی از دوگانه

میر فراوان«؛ »خدمات اجتماعی مرتب« در برابر ومرگمیر اندک« در برابر »ومرگ»

»خدمات اجتماعی هیچ، یا به صورت ادایی«؛ »کفاف مواد غذایی )حداقل سه هزار  

رنگی  وآبکالری در روز(« در برابر »فقر غذایی )دست بالا هزار کالری در روز(«؛ » 

برابر »بی برابر »گرسنگان«؛  از دموکراسی« در  از دموکراسی«؛ »سیران« در  خبر 

برابر  »ثروتمندان« در برابر »فقرا«؛ »ضربان تکامل در آن سوی عالم تصاعدی« در  

(. این 1۹هذا )همان:  علی »نبض رکود در این سر عالم رو به فرو مردن«؛ و قس  

ابعاد متکثر    در حال گسترش است،   ی مفهومی، که تا انتهای این قطعه دائماامنظومه 
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شده به های وضعیت جهانِ تقسیم تقابل میان شرق و غرب را روشن و پیچیدگی 

 کند. شرق و غرب را برجسته می 

اساس،   این  غیر    احمدآلبر  و  »کمونیست  بلوک  دو  به  امروز  جهان  تقسیم 

ساده را  می کمونیست«  دروغین  و  معاملهانگارانه  با  که  دروغی  و  داند،  آمریکا  ی 

(.  ۲۰برملا شده است )همان:    شوروی در جریان »کانال سوئز و کوبا«، دیگر کاملاا

ی های مرسوم نیز وضعیت بهتری ندارند: »زمان ما علاوه بر آن که زمانهسایر تفسیر

یا زمانه مقابله  انقلابی طبقات فقیر و غنی در داخل مرزها نیست،  های ملی، ی 

ها هم نیست«. این تفسیرها نیز، به مانند  ها و ایدئولوژی "ایسم"ی  ی مقابله زمانه 

کنند، تنها به  تفسیرهایی که تقابل سیاسی دو ابرقدرت جنگ سرد را برجسته می

گیرند.  اصلی یعنی رقابت اقتصادی را در نظر نمی   ی هر قضایا توجه دارند و مسئله ظا

نظر   چه    احمد آل در  محلی  چه  کودتایی،  و  شورش  هر  و  جنگی  هر  جُل«  »زیر 

که بین  است  نهفته  اقتصادی  جنگی  عقیدتی،  چه  سیاسی  چه  المللی، 

دسیسهکننده »تعیین از  است:  وقایع  جریان  اول«  دست  »کمپانی ی  های 

های سیاسیِ درگیر  ی« قدرتطلبی صنایع مکانیزهاستعمارطلب« گرفته تا »توسعه

های تجارت«. حتی  تا »دعوای شکر و الماس و نفت« و رقابت بر سر تصاحب »راه

ی تقابل شرق و دهد و تاریخچهعمق زمانیِ تحلیل را بسط می  احمدآلجا که  آن

برد، همچنان نگرش اقتصادی غرب را تا »کشمکش اسلام و مسیحیت« به عقب می 

اساسی این   ی جا نیز بحث بر سر جنگ عقاید نیست، بلکه مسئلهغالب است. این

است که اسلام تنها سدی بوده که »در مقابل گسترش )استعمار=مسیحیت( تمدن 

اروپایی ... یعنی در مقابل بازاریابیِ صنایع غرب« توان مقاومت داشته است )همان: 

۲۷-۲۶  .) 

شود  در این موارد و اولویتی که برای ساحت اقتصاد قایل می  احمدآلتحلیل  

آورد.  ناچار تقابل مارکسیستیِ زیربنا و روبنا را به خاطر می به ای است که  به گونه 

جا  با مارکس و مارکسیسم، آنچه در این  احمدآلی نظریِ پرتنش  گذشته از رابطه

ای و فرم بخشی تا چه اندازه با رویکرد منظومه مهم است این است که این اولویت

می جُستاری هم توضیح  آدورنو  جُستار،  مختصات  تبیین  در  دارد.  که  خوانی  دهد 

آید تفاوت  اگرچه جُستار میان فرهنگ یا روبنا و آنچه زیربنای آن به حساب می 
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ای ثانویه نیست که وجود را مستور قائل است، »اما برای ]جُستار[ فرهنگ پدیده 

بایست نابود شود؛ در عوض، زیربنای کرده باشد و ]برای دست یافتن به وجود[ می 

ی کاذب. به همین دلیل است  فرهنگ خود ... چیزی برساخته است، ]یعنی[ جامعه

(.   1۹:  1۹۹1که برای جُستار، خاستگاه دارای ارزشی فراتر از روبنا نیست« )آدورنو،  

یا ساحت هستی   به عبارت دیگر، به یک اصل  عنوان به شناسانه  اولویت بخشیدن 

خاستگاه یا زیربنای سایر ابعاد واقعیت اجتماعی، با فرم جُستار بیگانه است، چه این  

دوگانه جای  به  جُستار  اقتصادی.  زیربنای  چه  باشد،  وجود  خود  ی ساحت 

کند.  می کید  أتی دیالکتیکی میان کل و جزء لکتیکی زیربنا و روبنا، بر رابطهغیردیا

هر جزیی از واقعیت اجتماعی در تعامل و اندرکنش دوسویه با تمامیت    بر این اساس، 

 گیرد.جامعه مورد بررسی قرار می 

ی اقتصاد و سایر ابعاد واقعیت اجتماعی رابطه  احمدآل حال پرسش این است که  

می چگونه  متن  را  که  است  این  واقعیت  جزء؟  و  کل  یا  روبنا؟  و  زیربنا  بیند؟ 

در این زمینه دچار سردرگمی است. در جایی اساطیر و موسیقی را نیز    زدگیغرب

بیند و مفاهیم اقتصادی مانند کالا و بازار را در در کنار آهن و نفت مواد خام می

برد که گویی مقصود او از اقتصاد نه یک ساحت معنایی چنان بسط یافته به کار می

 ،... و  فرهنگ  و  برابر سیاست  در  این    که عملاا  خاص  بر  است.  اجتماعی  تمامیت 

آن    اساس، معنای محدود  به  اقتصادی  مفاهیمی  تولید صنعتی،  و  کالایی  منطق 

کلیه  به  بلکه  اجتماعیساحت  ی نیستند  اطلاق  های  چنانقابل  می اند،  توان  که 

عقلانیت ابزاری جهان سیاست را نمودی از منطق کالایی به شمار آورد و یا مانند  

؛  ۲۰۹-۸۶:  1۳۸۴فرهنگ« سخن گفت )هورکهایمر و آدورنو،    صنعتآدورنو از »

پدیده  تبیین یک  معنا،  این  در  است(.  از من  مفاهیم  تأکید  مبنای  بر  ی سیاسی 

ی  تبیین یک جزء بر اساس جزیی دیگر نیست، بلکه در چارچوب رابطه  اقتصادی،

هایی که گذاری است. اما در بسیاری از موارد ــ مانند نمونه جزء و کل قابل جای 

بلکه   نه تنها معنایی محدود از اقتصاد را مد نظر دارد، احمدآلدر بالا اشاره شد ــ 

بیند، سویه می ای یک. را رابطه ی اقتصاد با سیاست و فرهنگ و .. همچنین رابطه 

نشاند. در طلبیِ اقتصادی را در جایگاه »علت« می بدین معنی که حرص و منفعت 
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شود و ساحت اقتصاد  ی غیردیالکتیکیِ زیربنا و روبنا بازتولید می این موارد، دوگانه

شود. بدین ترتیب،  بخش بدل می مثابه جزیی از تمامیت اجتماعی به عامل تعین به

تقلیل از  به شکلی  دور  متن  جُستار  فرم  از  و  دچار  )اکونومیسم(  اقتصادی  گراییِ 

 شود. می 

متن موضعی دوپهلو   ی جایگاه و معنای اقتصاد، یعنی درباره  اما اگر در این مورد،

کند، در یک مورد دارد و امکان تفاسیر جُستاری و غیرجُستاری هر دو را فراهم می

گرایی و غیرجُستاری شدن متن جای چون و چرا ندارد، یعنی اساسی دیگر تقلیل

های وضعیت جهانی را به نسبت جوامع با  تمامی پیچیدگی زدگی غربهنگامی که 

ی آغازین متن اصلی  ی ماشین نخستین بار در صفحهکاهد. واژهتولید ماشین فرومی 

می  اینظاهر  در  منظومه شود.  در  است  مفهومی  ماشین  هم  جا  آن  مفاهیم،  ی 

مطرح می  تولید صنعتی  ذیل  که  فرعی  به  مفهومی  قادرند  که  ممالکی  »یا  شود: 

(.  1۷:  1۳۸۴  احمدآلتری در آورند« )اد خام را به صورت پیچیده کمک ماشین، مو 

ی ابتدایی دیگر خبری از ماشین نیست،  در روند گسترش مفهومی در چند صفحه 

ی  شود: »اکنون همهظاهر می   عنوان مفهومی کلیدی،بهکه بار دوم، این بار  تا این

ایدئولوژی ایسم و  راهها  اعلای  ها  عرش  به  اند« شدنماشینی و    "مکانیزم"هایی 

ی زیربنای اقتصادیِ وقایع  درباره   احمدآل (. این گزاره که در پی بحث  ۲1)همان:  

جنگ و  میسیاسی  عقیدتی  دارد،های  ناگهانی  حضوری  و    آید،  مقدمه  هیچ  بی 

شود و شهودی است که از بیرون به درون متن پرتاب می   توضیحی، گویی صرفاا

مقدمه  گیرد. ظهور ماشین در این بند چنان بی متن دوباره بحث پیشین را ازسر می

زای آن کند و سیر جُستاریِ درونمتن را دچار گسست می   و موخره است که عملاا

 سازد.را مختل می 

اشاره تر  ین یپابار سوم، چند خط   از  انتقادی  و پس  به مارکس و    احمدآلی 

گر یکی شود که بیان ای ظاهر میمفهوم ماشین در گزاره  ی کارگر و کارفرما، دوگانه

مقدمه و پرتابی است. »دنیای های اصلی کتاب است. حضور ماشین باز بیاز ایده

عرصهمقابله  در   ... ثروتمندان  و  فقرا  بدل  ی  دنیا  دو  به  ناگهان  پهناور جهان«  ی 

شود، »یکی در جهت ساختن و پرداختن و صادر کردن ماشین، و دیگری در می 

جهت مصرف کردن و فرسوده کردن و وارد کردن آن«؛ بی هیچ توضیحی و برهانی؛ 
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هیچ اشاره بدون  اینگونه  به  و ای  واردکنندگان  به  ثروتمندان  و  فقرا  چگونه  که 

اند. به هر صورت، این بار وزن پرتابه چنان زیاد صادرکنندگان ماشین قابل ترجمه

سیاه  مانند  به  که  میچالهاست  خود  سمت  به  را  متن  شدن  ای  »دنیاگیر  کشد. 

یابد شود و »حرف اصلی« کتاب به این تقلیل می ماشین، جبر تاریخ« قلمداد می

خودمان را در قبال   'تاریخیـفرهنگی'ایم شخصیت  که »ما ]یعنی ایرانیان[ نتوانسته 

که پیش از این »در   احمدآل(. ۲۲اش حفظ کنیم« )همان: ماشین و هجوم جبری 

میعرصه جهان«  پهناور  جهانی سخن  ی  بازار  و  اقتصادی  نابرابریِ  از  و  اندیشید 

، اکنون با تن دادن به تقلیلِ ماشینی و دور شدن از فرم جسُتار، ناگهان  گفتمی 

 کند.  ی هویتی پیدا می شود و دغدغهاش نیز پررنگ می ایرانی»ما«ی 

کند.  یابد و در برابر ماشین قد علم می آرام خود را باز می آراماما فرم جُستار  

کشد: »ما دویست سال است که  ی هویت را به چالش می ابتدا در پرانتزی دغدغه

آوریم )اگر مسلم باشد که کلاغ  چون کلاغی، ادای کبک ]یعنی غرب[ را در میهم

آید تقلیل ای که در پی می (. در جمله۲۳کیست و کبک کدام است؟(« )همان:  

بازمی  ایدهگردد و میماشینی  با طرح  تا  را  ای غایتکوشد  باورانه عاملیت ماشین 

آید. این که ما تا تثبیت کند: »و از این همه که برشمردیم یک بدیهی به دست می 

تنها   نساختهکننده مصرفوقتی  را  ماشین  وقتی  تا  ــ  غربایم  ــ  و زدهایم  ایم. 

زده خواهیم شد!«. جاست که تازه وقتی هم ماشین را ساختیم، ماشین اینمزه  شخو

ذیل تحلیل اقتصادی ناپدید   اما در نهایت در تحلیل سرنوشت ژاپن، ماشین مجدداا

شود و متن که تکثر جُستاری خود را بازیافته، از اقتصاد به تاریخ استعمار گذر  می 

 کند.  می 

ی پایانی، گویی به  که در صفحه ماشین دیگر در این فصل حضور ندارد تا این

گردد. این حضور دوباره با توسل به ضرورت عمل برای قصد زدن حرف آخر بازمی 

عقب  درماندهانسان  و  آمده  مانده  متن  در  تاکنون  آنچه  هر  و  توجیه  شرقی  ی 

شود: »پس از این گرایانه تعبیر می گیری عملای برای این نتیجهی مقدمه منزله به

عنوان یک شرقی پای در سنت و شایق به پرشی  بهمقدمات، اجازه بدهید که اکنون  

  ... واماندگی  و  درماندگی  همه  این  جبران  به  مجبور  و  ساله،  سیصد  دویست 
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ماشینی و   احمدآلزدگی  سان مفهوم غرببدینزدگی را چنین تعبیر کنم ]و  غرب

میزدگیِ  غرب غیرجُستاری  مجموعهاو  فقط  شود[:   ... که  عوارضی  عنوان به ی 

»غرب ماشین«؛  مشخصهسوغات  به  زدگی  هنوز  که  است  ما  تاریخ  از  دورانی  ی 

(. گرچه فرم  ۲۷- ۲۸دانیم« )همان:  ایم و رمز سازمان آن را نمی ماشین دست نیافته

کوشد تا با ارجاع به اقتصادْ تقلیلِ ماشینی را تا نیفتاده می وتکجُستار که هنوز از  

ی دورانی از تاریخ ماست که به جبر بازار و اقتصاد زدگی مشخصه دور بزند: »غرب

 آمد نفت ناچار از خریدن و مصرف کردن ماشینیم«. ورفتو 

 

 بستگی و زبان  زدگیغرب
برگشتی   و  رفت  منظومه   زدگیغربحرکت  فرم  تقلیل  میان  و  جُستار  ایِ 

بندی ابتدایی  توان توضیح داد؟ صورتی همه چیز به ماشین را چگونه می جانبهیک

کتاب  احمدآل که  ادامه  از هدفِ  دارد  به دست  ای  مسئله  این  فهم  برای  کلیدی 

هایش را.  زدگی[ را بجوییم و علت یا علت مشخصات این درد ]یعنی غربدهد: »می 

)همان،   را«  علاجش  راه  داد  دست  اگر  تبیین  زدگی  غرب(.  1۷و  پی  در  تنها 

غرب »علل«  و  دغدغه»مشخصات«  نیست؛  است،  زدگی  مطرح  نیز  دیگری  ی 

شود: های میانی کتاب غالب می سرتاسر متن حضور دارد و در فصل  ای که دردغدغه

علاوه بر   حمداآلیافتن »راه شکستن طلسم« یا همان »راه علاج«. به بیان دیگر،  

اول،   تعهد  اگر  است.  قائل  خود  برای  نیز  عملی  تعهدی  ابژه،  به   احمد آلتعهد 

می  فرا  ابژه  به  وفاداری  به  را  از درک  جُستارنویس  دوم،  تعهد  از    احمدآلخواند، 

خیزد، تعهدی که در عنوان روشنفکر »مسئول« یا »متعهد« برمی بهجایگاه خود  

 کند.  عمل بر ضد نگرش انتقادیِ متن کار می 

ای  ی اجتماعی باشد، سوژه که در پی شناخت ابژه روشنفکر متعهد بیش از آن

ی اصلی  کند و وظیفه ولیت می ئعدالتی اجتماعی احساس مساست که در برابر بی 

گرایی داند. در چارچوب این عملخود را عمل در راستای تغییر وضع موجود می 

نظر،  سوژه  بر  عمل  به  بخشیدن  اولویت  تعهد  به محور،  و  مسئولیت  نشان  عنوان 

کند و با  متن را برجسته می   شود که کارکرد ابزاری روشنفکر، به ضرورتی بدل می 
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ای پیوسته پیچیدگی  گیرد. اگر تفکر منظومه ای جُستار در تضاد قرار می فرم منظومه 

گرایانه، در کنار میل به  ابژه و سرریز ابژه بر مفاهیم را مد نظر دارد، رویکرد عمل

کند، یعنی تقلیل  سازی را ایجاب میگیری جدلی، شکلی از سادهتهییج و موضع 

به گونه  به مفهوم  بیان دیگر، در چارچوب  ابژه  به  باز شود.  برای عمل  ای که راه 

نشیند که  محور، ضرورت عمل در جایگاه یک اصل سوبژکتیو می گرایی سوژهعمل

کند.  ی سوژه با ابژه را مختل می مواجههیند  افرشود و  از بیرون بر ابژه تحمیل می

به ی تعهد، نه در خواست آن، یعنی خواست رهایی، که در اتکای آن  ضعف ایده

درکی ایدئالیستی و انتزاعی از عاملیت و امکان عمل سوژه است. در برابر، جُستار 

بخش  رهایی دارد، بدین معنی که امکانِ عمل رهایی  ی تعهدی ابژکتیو به مسئله 

های درونی ابژه و درک گیرد، بلکه آن را به شناخت ویژگیفرض نمیرا پیشثر  ؤم

زدگی  غربجا که به  کند. تا آنهای موجود در واقعیت اجتماعی منوط می ظرفیت 
می  که  مربوط  است  این  مسئله  پیچیدگی   احمدآلشود،  جامعهشناخت  ی  های 

داند. برای او یافتن »راه علاج« نیز به همان اندازه ضروری زده را کافی نمی غرب

است، حتی اگر این جستجو با امکانات درونیِ ابژه در تضاد قرار گیرد. در جایی که 

بُعدیِ آن امکان عمل  و چند  زده در تمامیت پیچیده ی غربحلیلِ جُستاریِ جامعهت

بندیِ »طرح آورد. پایانسازی روی میی متعهد به ساده کند، نویسنده را فراهم نمی

تقلیل  تفسیر  که  جایی  است،  روشنگر  زمینه  این  در  بیماری«  ی  گرایانه یک 

عنوان سوغات ماشین« ــ با ارجاع به ضرورت و فوریت عمل به زدگی ــ »فقط  غرب

 شود. توجیه می  شرقی پای در سنت و شایق به پرش«برای »

ساده  و  جُستاری  پیچیدگیِ  میان  عملتنش  متن  سازی  تمامی  در  گرایانه 

متعهد است    احمدآلتر مواقع این  ی متن در بیش جاری است. در ادامهزدگی  غرب

ی هفتم،  جز قطعهبهبرد،  ی کار را به دست دارد و روایت را به پیش می که رشته 

اوج   به  جُستار  فرم  آن  در  که  تضادها«،  سایر می»جُنگ  در  عین حال  در  رسد. 

نیز  بخش  نه حضوری   احمدآل های متن  او  اما حضور  نیست،  غایب  جُستارنویس 

صاعقه  که  متن،  خودآگاه  سطح  در  بنیان  پیوسته  اما  دفعی  ضرباتی  با  است:  وار 

های پیشین، ساختار  ای یا نقض ایده شود و با طرح ایدهبرافکن، به ناگهان ظاهر می 
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ی کوتاه پایانی، »اقتربت  کند. در نهایت، در قطعهخطی روایت را دچار گسست می

دست  متن  می الساعه«،  کلی  چرخشی  گویی  خوش  جُستارنویس،    احمدآل شود. 

مثابه اسب تروا به درون به گرا،  عمل  احمدآلسوژگیِ متورمِ  آوردی با  ناامید از هم 

بر   کند و خزد و از موضعی آخرالزمانیْ سیاهی مطلق جهان را اعلام می رقیب می 

 کشد.تمامی امیدهای روشنفکر متعهد خط بطلان می 

سوژه  سنگینِ  حضور  در  اما  متعهد  بردن   زدگیغربی  محاق  به  عین  در 

های فرم جُستار برملا  ی محدودیتای را هم درباره های جُستاری متن نکته ظرفیت 

کند. تعهد ابژکتیوِ فرم جُستار زمانی با خواست سوژه برای تغییر عملیِ وضع  می 

گیرد که واقعیت اجتماعی هیچ ظرفیتی برای تغییر  موجود در تضاد مطلق قرار می 

جا است که ضرورت عمل به امری سوبژکتیو و بیرونی بدل  از خود بروز ندهد. این

شود. در چنین شرایطی، تعهدِ متینِ جُستار به ابژه به قیمتِ به رسمیت شناختن  می 

ی متعهد قربانی کردن ابژه در شود. اگر خطای سوژهفقدان امکان عمل میسر می 

عملی است. قضاوت یالیِ تغییر است، خطای جُستار تن دادن به بیپای خواستِ خ

ی این دو موضع نیازمند در نظر گرفتن موقعیت تاریخی و اجتماعی است.  درباره

تر در جوامع »مرکزی« ــ حتی اگر فرض کنیم که در »غرب« ــ یا به طور کلی 

خیال خطر  است،  برقرار  حدی  تا  نسبی  رفاه  و  ثبات  حال  هر  به  پردازیِ  که 

ای مانند ایران ــ یا  ی جامعهبینانه است، دربارهعملیِ واقعگرایانه بیش از بیعمل

زحمت بتوان چنین استدلالی را پذیرفت.  به تر در جوامع »پیرامونی« ــ  به طور کلی 

پیرامون جایی است که در آن رنج و درد انسان چنان گسترده و عمیق است که هر  

رسد، در حالی که در گرایانه به نظر می یْ انتزاعی و آرمانچیزی به جز عملِ فور

و نیروهای سلطه و سرکوب چنان متکثر  حال وضعیت چنان بغرنج و پیچیده عین 

هر شکلی از عمل پیشاپیش محکوم به شکست است. آیا در   و متضادند که ظاهراا

توان ضرورت عمل را به دلیل ناممکن یا محتوم به شکست بودن آن جا نیز می این

ای ناروشن حواله داد و جانب جُستار را گرفت؟ پاسخ هر چه باشد روشن  به آینده

گرایانه بازتاب سازی عملمیان فرم جُستاری و ساده   زدگیغربنیست. سرگردانیِ  

ی پیرامونی است؛ بازتاب وضعیت زدهی غربناپذیر بودن این ابهام در جامعهرفع
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بیزبان دیالکتیک  آن  برابر  در  که  وضعیتی  نهایت  بستگی،  در  نیز  جُستار  پایان 

 بستگی است. مانیفستِ زبان زدگی غرباست.  جانبهیک

 

 ی استعمار روییده انگلی بر ریشه
حرکت   مسیر  بیماری«  یک  می زدگی  غرب»طرح  تعیین  پایان را  در  کند. 

ماشین،  می  احمدآل تکامل  و  تحول  از  ما  کامل  انصراف  در  که  نویسد: »چه شد 

دیگران ساختند و پرداختند و آمدند و رسیدند و ما وقتی بیدار شدیم که هر دکل 

زده شدیم؟« )همان:  نفت، میخی بود در این حوالی فرو رفته؟ چه شد که ما غرب

 انجامد.  (. پرسش از اکنون به پرسش از تاریخ می۲۸

نقدهای بسیاری نوشته شده است. در   احمدآلهای تاریخی  ی تحلیلدرباره

نمونه  نخستین  از  )یکی  نقدها  این  ارائه   (،1۳۴۶های  با  آشوری  ی  داریوش 

انگاری در دقتی و سهل را به بی   احمدآلای از شواهد و مستندات تاریخی،  مجموعه

(. اگرچه در برخی موارد نقد آشوری خود  1۳۹۲کند )آشوری،  نگاری متهم می تاریخ

  جا پایِ توان با آشوری در این نظر همراه بود که ایننقد است، در مجموع میقابل 

مطرح    عنوان نمونه به زند. یکی از مواردی که آشوری  بدجوری لنگ می زدگی  غرب

آن  می  است که در  بندی  ما می  احمدآلکند  اخیر  قرن  از سه  پیش  »تا  نویسد: 

ایم به ایم یا با غرب به رقابت برخاسته ایم یا کینه ورزیدهحسد بردههمیشه به غرب  

های مداومش. در  های آباد و بندرهای شلوغ و شهرهای آرام و بارانعلت سرزمین 

ایم به داشتن چنان  دانستهها که گذشت ما نیز خود را مستحق میتمام آن دوره

فراموش    احمدآلدهد: »(. آشوری چنین پاسخ می ۳۹:  1۳۸۴،  احمدآلنعماتی« )

 چین و  ِ کند که در طلب دست یافتن به شهرها و بندرهایِ پر ثروت و نعمت می 

هند بود که واسکودوگاما راهِ جنوبِ آفریقا را کشف کرد و کریستف کولومب در راهِ  

قاره  به  هند  به  راهی  غرب  یافتنِ  بورژوازیِ  جنبشِ  محرکِ  و  رسید  جدید  یِ 

هایش ... تا چند قرنِ پیش آسیا مهدِ ثروت و دانش و آبادانیهای شرق بود و ثروت

 (. ۲۶: 1۳۹۲فرهنگ بود نه غرب« )آشوری 
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ی قابل تأمل این است  آشکار. نکته   احمدآل نقد آشوری روشن است و خطای  

ی استعماری شرق و جا موضع آشوری که مبنای مادی و اقتصادی مواجههکه این

می قرار  نظر  مد  را  کتاب  غرب  ابتداییِ  رویکرد  با  اتفاقا  بیشتر  زدگی  غربدهد، 

شناسانه  روشنی مقولات شرقبه در این بخش که    احمدآل خوانی دارد تا موضع  هم

تر جا بغرنج کند. قضیه آنهای شرقی را بازتولید می ها و تمدن ی تاریخ فرهنگدرباره

شناسی است و از  خود منتقدِ سرسخت شرق  احمدآلشود که به یاد بیاوریم که  می 

کند و تسلط آن »بر عقول و  ی استعمار روییده« یاد میآن به »انگلی ... بر ریشه

(. در بخش تاریخی،  111:  1۳۸۴،  احمدآلداند )زدگی میهای غربآرا« را از نشانه

 زده است.بر اساس تعریف خود او موضعی غرب احمدآل موضع 

تر توان با میانجی مفهوم »گذار« روشنشناسی را می با شرق   احمدآل نسبت  

مثابه وضعیت گذار  به ، ابراهیم توفیق و همکاران، فهم اکنون  نامیدن تعلیقکرد. در  

گذار« جای  »ادبیات  را ذیل  به »مدرنیته«  میاز »سنت«  و  گذاری  )توفیق  کنند 

بنابر ۴1:  1۳۹۸همکاران،   و  درون  »از  نه  حال،  وضعیت  گذار،  قالب  در   .)

ی قبل )سنت( و بعد )مدرنیته( منجمد  هایش«، بلکه با ارجاع به »دو لحظهویژگی

شود. مبنای  که »صراحت و شفافیتی کاذب به آن تحمیل شده«، درک می شده«  

پایهبرداشتی است عام و غایت این نگرش،   بر  تاریخ جهان که  از  ی درکی  باورانه 

شود )همان: بندی تخیلی شرق/غرب« تکمیل می با »مقوله   خطی از زمان تعریف و

این سیر خطی، جوامع غربی، یعنی جوامع مدرن، پیش 1۴1 قراول حرکت (. در 

پستاریخ در  و  گرفتهاند  قرار  غیرغربی(  )یا  شرقی  جوامع  آنها  در  پشت  که  اند 

 پیشرفت، یعنی در مسیر رسیدن به مدرنیته در حرکت ناگزیر در مسیر  یندی  افر

ی در این چارچوب، وضع موجود وضعیتی برزخی است، میان یک گذشته  هستند.

ی شناسانه بر مبنای تقسیم شرق  ای کهی دور از دست، گذشته موهومی و یک آینده 

ای که بر اساس وضع و آیندهشود  های فرهنگی و تمدنی فهم می جهان به حوزه

خوبی در به   احمدآلزدگیِ  غربشود. با این تعریف،  بندی می موجود غرب صورت

جای  قابل  گذار  ادبیات  آنچارچوب  چه  است.  از  گذاری  که  سخن یان  یآریاجا 

مادر« گوید، چه آنمی  هند  از  فرار   « از  و  دارد  نظر  در  را  فرهنگی  ایران  که  جا 

جا که دین را مبنا گرفته و کلیت  گوید، و چه آن( سخن می ۳۰:  1۳۸۴،  احمدآل)
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شناسانه.  ی »ما« درکی است شرقدهد، درک او از گذشتهاسلامی را مد نظر قرار می

نسبت میان شرق و غرب در نهایت نسبتی است    احمدآل از سوی دیگر، در نظر  

میان دو نقطه در خط زمان. در جایی از تاریخ، »ما ماندیم و غرب تاخت« )همان:  

(. اکنون، غرب به ماشینیسم  ۵۵(؛ ما »نشستیم« و غرب »برخاست« )همان:  ۳۴

ایم به حرکت به سمت ماشینیسم،  رسیده است و »ما« نیز، به »جبر تاریخ« محکوم

یعنی تا زمانی  یعنی اکنونِ غرب که غایتِ تاریخ »ما« است، گرچه تا اطلاع ثانوی،

ایم، این غایت  زدگی خود فروماندهایم« و در وضعیت غرب که »ماشین را نساخته

 (. ۲۲-۲۳است دور از دست )همان: ای آینده

نیز بر »گذار« دارد. متن  زدگی  غرببا این همه،   میان  زدگی  غرب سرریزی 

بازتولید مستقیم مقولات گذار و بازسازی انتقادی این مقولات در نوسان است. این 

یابد که متن از طریق برجسته کردن شرایط مادی و جا نمود می وجه انتقادی آن

کشد و از شناسانه را به چالش می اقتصادی، از یک سو، بنیان هویتیِ مقولات شرق 

ی انضمامی میان جزء و کل در  امثابه رابطه بهی خاص و عام را  سوی دیگر، رابطه

روشنی در بهبا گذار  زدگی  غربآلودِ  ی تناقضکند. رابطهنظام جهانی بازخوانی می 

عنوان مفهومی  بهشرق را    احمدآل یابد. از یک سو،  مفهوم بنیادیِ شرق نمود می 

تعریف می ا بیانقتصادی  با غرب  آن  تقابل  که  بنیادین کند  از مختصات  یکی  گر 

نابرابری در جهان امروز است. کنار هم قرار گرفتن بخشی از جوامع و ملل ذیل این  

مفهوم شرق، مبنای هویتی و فرهنگی ندارد، بلکه برآمده از جایگاه مشابه و فرودست 

شرق  از  بخشی  لاتین  آمریکای  کشورهای  )چنانکه  است  جهانی  نظام  در  آنها 

های تاریخی  به تبیین ریشه  احمدآل شوند(. از سوی دیگر، هنگامی که  محسوب می 

پردازد، مفهوم شرق او با تکیه بر  شده به شرق و غرب می گیری جهان تقسیم شکل

های فرهنگی، عمق و پیوستگیِ تاریخی ی جهان به حوزهشناسانه بندیِ شرق طبقه 

 کند. باوریِ هویتی میل میه سوی نوعی ذاتیابد و بمی 

می  تعبیری  انتقادیِ  به  ظرفیت  که  گفت  »محتوای  زدگی  غربتوان  بازتابِ 

حقیقتِ« خودِ مفهوم تاریخ عام است. اگرچه در چارچوب گذارْ تاریخ عام به شکلی  

غایت اروپامحور،  یعنی  ــ  ایدئولوژیک  و  برداشتی  ایدئالیستی  بر  مبتنی  و  باورانه، 
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شود، این مفهوم از این بندی می خطی از زمان )وجه کاذبِ تاریخ عام( ــ صورت

کند، به شکلی های بیرونی میجهت که فهم امر خاص را منوط به درک ضرورت

ی انضمامیِ اجزاء نظام جهانی با کلیت این نظام را در درون خود  غیرمستقیم رابطه

می  نفیِ  حفظ  که  است  دلیل  همین  به  عام(.  تاریخ  حقیقت  )محتوای  کند 

نومینالیستیِ تاریخ عام از طریق تأکید بر فردیت و یکتایی تاریخیِ امر خاص به 

عامِ   تاریخ  بر  تکیه  با  خاص  امر  ایدئالیستیِ  نفیِ  که  است  نابسنده  اندازه  همان 

نظام   ازاست  ییجز ،زدهغرب ی جامعه یعنی  ،یزدگغرب لیموضوع تحلرفت.  پیش 

از دو مفهوم شرق و غرب    ی اقتصاد  یلیتحل  ی با ارائه  یزدگغرب.  مثابه کلبه ی  جهان

عرصه جهان«،    ی »در  سوی ب  یدرستبهپهناور  گام کل    نیاساختارِ    نییتب  ه 

تاریخ عام و از طریق  با میانجیِ مفهوم  نگرانه و کل ینگرش جهاناما این . داردبرمی 

می  ممکن  متن  در  آن  انتقادیِ  اتکای حفظِ  دیگر،  بیان  به  بر   زدگیغرب  شود. 

عین حال این حسن را که دارد، در    یرغم تمام مشکلات  یعل  خ،یتار  مفهومی عام از

  ن یآن است. هم  یِانتقادی  هارتی بص   ی که مبنا  دهدی م   آنبه    ی جهان  ی د یکه د  دارد

 یلیتحلی  ارائهو    یشناس از شرق و غربِ شرق  امکان فرارفتن  است که   نگرش جهانی

و    یمختصات فرهنگ  ی ه یدر آن جوامع نه بر پا  کند که را فراهم می   یستیالیماتر

جا  ،ییایجغراف  ت یموقع اساس  بر  اقتصاد  شانگاهیکه  نظم  مدرن   یِدر  جهان 

  ی جهان  تیاز وضع  احمدآل  ی داقتصا  ی بندجهت، صورت  نی. از اشوندی م   ی بندطبقه 

  می و مفاه  «ی»نظام جهان  ی هیاز نظر  ییابتدا  یشکل  توانیغرب و شرق را م  میو مفاه

»پ و  سلطه   رامونِ«ی»مرکز«  از  رفتن  فرا  امکان  آن  در  که  آورد  شمار   یبه 

هو  ی جانبههمه ذات  یتیتوهمات  وجود    یشناس شرق  ی باورانهو  بالقوه  به صورت 

.  کندیم  شکلی متناقض اما زایا عملبه    یزدگغرب  عام در  خیتار  ب،یترت  نیدارد. به ا

های عینیِ برآمده از دستاورد انتقادیِ این تناقض در متن، برجسته شدن ضرورت

تنش  مثابه  به ی خاص و عام  وضعیت جهانی، و، از قِبَل آن، امکان بازخوانی رابطه

عنوان به   یرامونیجوامع پ  ان یتنش مچیزی شبیه به    یعنیجزء و کل است،    انیم

 ی جهان مرکز در نسبت با نظام    یِو فرهنگ   ی اقتصاد  ی و تحت سلطه   نیجزء فرود

 . کندی م تیو تقو دیبازتول وستهیسلطه را پ نیکه ا یعنوان کلبه
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ابتدای کتاب دنبال کنیم،  زدگی  غرباگر بخواهیم مسیر حرکت متن   از  را 

این است که به جای دنبال کردن جزء و کل  زدگی  غرب توان گفت که مشکل  می 

های مفهومی )یعنی آنچه فرم دیالکتیکی جُستار از متن  انضمامی و بسط وساطت 

تقلیل   کند(، طلب می  به شکلی  نهایت  به مفهوم ماشین روی میدر  آورد، گرایانه 

مثابه غایت تاریخ جهان به دهد، و ماشینیسم را  الخطاب قرار می فصل جبر ماشین را  

به این ترتیب، برمی  تاریخ عام به محاق می   نهد.  برای محتوای حقیقتِ  رود و راه 

شناسی  شود. شرق شناسانه بازمی های فرهنگی و تمدنیِ شرق بندی مفاهیم و طبقه 

با   حاشیه کید  أتکه  به  جهانی  نظم  اقتصادی  منطق  بود،  ی  بر  شده  رانده  متن 

به جای تحلیل  زدگی  غربنشیند؛ و  نگاری در مرکز می گردد و در بخش تاریخبازمی 

گشایی و انتقام  زنی و عقدهبه خود  دیالکتیکی روابط درونیِ میان اقتصاد و فرهنگ،

 شود. ی استعمار مشغول می کنندهگرفتن از غربِ استعمارگر و مسیحیت توجیه 

ی متن با مفهوم »ما« توان در سیر تطورِ مواجههرا میزدگی  غربروند نزولیِ  

جا که فرم جُستار غلبه دارد  یعنی آن  ،زدگیغربدر صفحات آغازین    نیز دنبال کرد.

شوند، منطق تحلیل  مثابه مفاهیمی اقتصادی و تاریخی تعریف میبهو شرق و غرب  

باورانه از شرق را فراهم بندیِ غیرذاتامکان صورت ای است که متن تلویحاابه گونه 

ی شرقی در این معنا به کلیتی انضمامی، غیرهویتی، و فراملی ارجاع  کند. »ما« می 

ای از کشورها را بر اساس موقعیتِ مشابه آنها در نظام جهانی در دهد که مجموعه

دهد. در چارچوب این درک از شرق، »ما«ی ایرانی نیز در معنایی کنار هم قرار می 

تاریخی،  غیرذات و  دولتبهباورانه  ساکنین  موضوعیت  ـعنوان  ایران  مدرن  ملت 

تمدنی که به دلیل  ـی هویت فرهنگی جا نه به واسطهیابد. »ما«ی ایرانی در اینمی 

ای از »ما«های قرار گرفتن در جایگاه اقتصادی معینی در نظام جهانی با مجموعه 

راق و پاکستان گرفته تا اندونزی و مراکش و الجزایر و مکزیک  انضمامیِ دیگر، از ع

 دهد.یابد و کلیت شرق را شکل می و پرو، پیوند می 

در   »ما«  ،زدگیغرباما  از  تاریخی  و  انضمامی  مفهوم  که این  ــ  شرقی  ی 

ـ در ساحت امکاناتِ متن باقی می  ماند.  کارکردی شبیه به »ما«ی »پیرامونی« دارد ـ

تحقق یافتن این امکان مستلزم مبنا قرار دادن ساختار نظام جهانی برای تعریف  
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 ، حتی در بخش جُستاریِ ابتدایی نیز مشخصاااحمدآل »ما« است، در صورتی که  

شرق   از  بخشی  ثانوی  صورت  به  تنها  که  دارد  نظر  در  »ما«  از  پیشینی  تعریفی 

تر نقاط اشتراک داریم تا حدود ی اخیر ]یعنی شرق[ بیشبا این دسته   ماشود: »می 

که   است  »واضح  تفریق«؛  و  دسته  ماامتیاز  این  دسته از  از  دومیم.  ممالک  ی  ی 

آید، ؛ تأکیدها از من است(. چنان که از این دو نمونه بر می 1۸-۹گرسنه« )همان: 

شود، بلکه مفهومی مستقل  با شرق انضمامی و تاریخی تعریف نمی  احمدآل»ما«ی  

گیرد. کمی که در متن جلوتر  و پیشینی است، که در نسبت معینی با شرق قرار می

، نه تنها »ما«ی انضمامیِ شرق نیست،  شود که این »ما«ی پیشینیمی برویم روشن  

ملت مدرن ایران نیز نیست، بلکه همان »ما«ی ایرانیِ ـکه »ما«ی انضمامیِ دولت

ی مهاجرت اقوام آریایی به جنوب  که تاریخ آن از واقعه  هویتیِ مشهور استـملی

مسلمان به ایران ساسانی، تا بردارکردن شیخ  دریای خزر و رسیدن پای اعراب تازه

یابد  امتداد می   1۳۳۲مرداد    ۲۸الله نوری در جریان مشروطه و ماجرای کودتای  فضل 

مثابه مردمانی  بهــ گویی تمامی این حوادث و وقایع تاریخی بر ساکنان فلات ایران  

اند. این مفهوم  با یک هویت جمعیِ ثابت و پیوسته در تمامی این دوران، نازل شده 

گاه به صورت   حاضر است، زدگی  غربشناسانه از »ما«ی ایرانی در تمامی متن  قشر

و حاشیه  و در  ضمنی  به صورت صریح  گاه  و  کتاب(،  ابتدایی  )مانند صفحات  ای 

 ظرفیتزدگی  غربنگاری(. نتیجه این که در متن  جایگاه محوری )مانند بخش تاریخ

بندی مفهومی انضمامی و تاریخی از »ما« در  انتقادیِ تحلیل اقتصادی برای صورت

 رسد.گاه به طور کامل و صریح به ثمر نمیماند و هیچسطح امکانات متن باقی می 

تاریخ بخش  ایرانیِ    نگاری،در  زمینه احمدآل »ما«ی  و  موضوع  به  بسته  ی ، 

تری مانند شرقِ باستانی یا شرقِ مسلمان جای  بحث، گاه ذیل »ما«های گسترده

روشن است.   در این موارد نیز کاملاا  احمدآلی نگرش  شناسانه گیرد. بنیان شرقمی 

ریشه »نخستین  جستجوی  میدر  »ما«یی  به  ببماری«،  دوران  های  از  که  رسیم 

»کلده و آشور و ایلام و مصر و یهود و بودا و زردشت« تا به امروز »همیشه به غرب 

(.  ۲۹  و ... )همان:ی اسکندر و روم  ایم«، یعنی به یونان و لیدیا و مقدونیه نظر داشته 

زدگی چیز دیگر. تا پیش از »سه  نظر داشتن یک چیز است و غرب  احمد آلبرای  اما  

ینه و حقد و حسد« همراه بوده، باز  ی »ما« با غرب اگر هم با »کقرن اخیر«، رابطه
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مبنای آن »مقابله بعد که غرب می همچنان  اما  بوده،  »ما« ی دو حریف«  و  رود 

های آنان«  گیرد، »ملاکمانیم، »حسرت و اسف و عبودیت« جای »رقابت« را میمی 

زده جا است که »ما« غربیابیِ« »ما« از خودمان، و تازه اینشود معیار »ارزشمی 

(. برای فهم اینکه چگونه »ما« از نظر داشتنِ به غربْ به  ۳۹-۴۰شویم )همان:  می 

رسیدهغرب می   احمدآلایم،  زدگی  وسطا«  »قرون  »سرچشمهبه  و  اصلی  رود  ی 

شویم جهان اسلام و غرب  یابد. »ما« می سیل« را در تقابل اسلام و مسیحیت می 

این است که   (؛ و مسئله ظاهراا۴۲شود »عالم مسیحیت قرون وسطا« )همان:  می 

مسیحیت   جهان  هب عالم  با  اعظم،  پاپ  فرمان  تحت  مجموع،  و  واحد  کلی  عنوان 

بی  که  بود  برخاسته  مبارزه  به  نزاعاسلامی  در  غرب،  بازیِ  از  و خبر  داخلی  های 

به  جنگ نیازی  را واگذار کرد.  قافیه  نهایت هم  بود و در  های محلی خود گرفتار 

نیست. آنچه مسلم است این است که   احمدآلهای تاریخی  تر روایتبررسی دقیق 

هایی خودارجاع که از دوران مثابه کلیتبهاز شرق و غرب    احمدآلپردازی  مقوله 

تعامل در  یکدیگر  با  امروز  به  تا  شرقبه اند  بوده   باستان  است.   شناسانه روشنی 

مثابه دیگریِ غرب، علاوه بر شرق، به شناسی است که با برساختن مفهوم شرق  شرق

غر مفهوم  خودِ  نیز  همزمان  را  برمی به ب  خودارجاع  کلیتی  روایت مثابه  سازد. 

  احمد آلنگاری  بخشی است. تاریخوابسته به این کلیت   اروپامحور از مدرنیته تماماا 

بخش این  نمونه در  تجربیْ  ها  اعتبار  و  دقت  لحاظ  از  البته  و  ــ  کلاسیک  ای 

 شناسانه است.  نگاریِ اروپامحورِ شرقانگارانه ــ از تاریخسهل 

 

 کلاغ و کبک 
ــ از »ما«ی ملیِ ایرانی گرفته تا شرق و غرب باستانی    احمدآل»ما«های هویتیِ  

بندیِ اقتصادی او از شرق و غرب  های انتقادیِ نهفته در صورت و دینی ــ ظرفیت

توان وجود این ظرفیت را در متن نادیده گرفت  برند. با این همه نمیرا به محاق می

موضوع  کمیا   این  اهمیت  داد.  جلوه  از  به اهمیت  رایج  تفسیر  با  مواجهه  در  ویژه 
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 ۳شود. گرایی و بازگشت به خویشتن روشن می ی اصالتعنوان نمایندهبهزدگی  غرب

است. آنچه از قلم   ی هویتیِ متن جانبه بر سویه این برداشت محصول تمرکز یک

است که شکلی از آگاهی به وضعیت جهانی  زدگی  غربی انتقادیِ  افتد، سویهمی 

با اصالت   ی آنآورد و رابطهعنوان یک کل انضمامی را برای متن به ارمغان می به

 کند.  فرهنگی را دچار بحران می

چنان که دیدیم در همان صفحات ابتدایی کتاب، پس از اشاره به اضمحلال 

خودمان« در مواجهه با غرب و گلایه از تلاش برای   'تاریخیـفرهنگی '»شخصیت  

درنگ بی  احمدآلتقلید از غرب ــ  »همچون کلاغی، ادای کبک را ]درآوردن[« ــ  

که برای »خودمان« جوهری ثابت و معین قائل باشد    گرایانههرگونه برداشت اصالت 

کشد: »اگر مسلم باشد که کلاغ کیست و کبک کدام است؟« )همان: را به چالش می 

نشینی« انسان شرقی را خواست »ملل متمدن)!( ی »موزه(. کمی جلوتر، ایده۳-۲۲

نویسد: »من آسیایی و  (. سپس می ۲۷داند )همان:  غربی و سازندگان ماشین« می 

ام را، و همه ام را، و مذهب ام را، و موسیقی ام را، و فرهنگتی ادبآفریقایی، باید ح 

نخورده حفظ  ای، دستی از زیر خاک درآمدهچو عتیقههم چیز دیگرم را درست  

ها بگذارند که ... بله این هم  کنم تا حضرات بیایند و بکاوند و ببرند و پشت موزه

 یک بدویت دیگر!«.

در تهران« در پاورقی    1۳۴۰ی موسیقی فروردین  به »کنگره   احمدآلی  اشاره

 احمدآل ی اصالت فرهنگی است.  ی ایدهروشنی گویای موضع انتقادیِ او دربارهبه نیز  

ی فرانسه ]در  لو )نماینده کند: »برای دانیهبان بسنده می قولی از ثمین باغچه نقل به  

بردیم تر از این نیست که ما در عهد شاهان ساسانی به سر می کنگره[( چیزی جالب

مطالعه می  قابل  است  آمده  بیستم  قرن  قلب  از  که  او  برای  )باغچهو  بان،  بودیم« 

ای است کند، کنگره به آن اشاره می   احمدآل ای که  (. کنگره ۲۷قول در همان:  نقل 

 

ی  (؛ من در این مقاله رابطه۲1۵-۹:  1۳۹۹نگاه کنید به )کیخایی،    برای مروری بر این تفسیر، ۳

آنچه  ام.  تفصیل مورد بررسی قرار داده بهی بازگشت به خویشتن را  گرایی و ایده با اصالت زدگی  غرب 

 هایی از آن مقاله است که با تغییرات جزیی و برای تکمیل بحثبخش   آید، عمدتاادر این بخش می 

 ام.  جا آورده در این
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های سنتی موسیقی عالمانه و مردمی در کشورهای  المللی با عنوان »حفظ شکلبین 

ی گفتمان اصالت در موسیقی ایرانی  ساز نماینده این رویداد جریان  ۴شرق و غرب«.

دانند، گاه این موضع را بازتاب ضدیت گرا میرا اصالت   احمدآلمنتقدینی که    ۵است. 

عکس این    گیرند. واقعیت دقیقااهای مدرنیزاسیون پهلوی در نظر میاو با سیاست 

ترین حامیِ اصالت  ی مورد بحث، خود بزرگ است. حکومت پهلوی، حداقل در دوره

ی موسیقی اشاره  گرایی است. چنانکه سارا اباذری با نگاه به حوزه فرهنگی و سنت 

های فرهنگی حکومت پهلوی  خوبی با سیاستبه ستایش از اصالت و سنت    کند، می 

هم دوره  آن  از  در  که  چرا  دارد،  تخیل  یکخوانی  تحکیم  و  برساخت  کار  به  سو 

آید و از سوی دیگر راه را برای حمایت از اشکال موسیقی »غربی«  ناسیونالیستی می 

هایی مستقل از موسیقی »سنتی« یا »اصیل« باز عنوان حوزهبهمانند موسیقی پاپ  

 ۶(.۵۲۴- ۵۲۵: ۶1۳۹کند )اباذری، می 

با زدگی  غربشود، ضدیت  ی اصالت فرهنگی مربوط میجا که به مسئلهتا آن

شناسانه و هویتیِ متن، که در های شرقهای حکومت پهلوی، نه در ایدهسیاست 

ای کردن  گیری او در برابر میل به موزه شود. موضع مواضع انتقادیِ آن متجلی می 

 

۴  ( به  کنید  بین»کنگره نگاه  موسیقی«،  ی  گزارش 1۳۸۲المللی  همراه  (.  به  کنگره،  این  از  هایی 

 است.  ارائه شده ی موسیقی ماهور فصلنامه  ۲۵تا  ۲۲ها، در شماره برخی از سخنرانی یترجمه 

 (. 1۳۹۶( و )اباذری، 1۳۷۷نگاه کنید به )فیاض،   ۵

در تاریخ  تأثیرگذار  دو نهاد بسیار  تأسیس  های بعد به  سیاست فرهنگی است که در سال  همین  ۶

، معروف به پلی میان هنر  1۳۴۶انجامد: »جشن هنر شیراز« در سال  معاصر موسیقی در ایران می 

اشاعه  و  »مرکز حفظ  و  غرب،  و  در سال  شرق  ایرانی«  موسیقی  نورعلی  1۳۴۷ی  تعبیر مشهور   .

پردازان موسیقی »اصیل« ایرانی در آن دوره،  نظریه تأثیرگذارترین  ترین و  برومند، یکی از برجسته

شود که مانند  دهد: »موسیقی اصیل به یک موسیقی گفته میخوبی رویکردِ »مرکز« را نشان می به

  کنیم، هر چیز اصیل دارای صفات بسیار ممتاز است. ببخشید وقتی از یک اسب اصیل صحبت می

هم   ایرانی  موسیقی  ممتاز.  صفات  دارای  و  باشد  معلوم  همه  جدش  و  پدرش  که  اسبی  یعنی 

کجا و اسب »اصیل«    احمد آل سنج«  (. اسبِ »زلزله1۰۳:  1۳۷۷طور« )برومند، نقل در فیاض،  همین

 برومند کجا!
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ی این میل را باید در همین  عنوان نماینده به   1۳۴۰ی موسیقی  فرهنگ و کنگره 

نیستند.  زدگی  غربهای مشابه در  راستا فهمید. نمونه نقد  به کم  عنوان مثال، در 

جانبه  یک کید  أتگرایی و  گذشته   احمدآل های ادبیات« در فصل یازدهم،  »دانشکده

منجر به    دهد. در نظر او چنین رویکردی عملاابر ادبیات کهن را مورد نقد قرار می

به معنی واقعی و دنیایی  از »ادبیات  ی آن چیزی  اش« شده که نتیجهدور شدن 

(.  این وضعیت ناشی 1۳۲:  1۳۸۴،  احمدآلقبرکنُ« پروردن )نیست به جز »نبش

بازتولید    زدگی است که حاصل آن اتفاقاااز واکنش سطحی و از سر ناآگاهی به غرب 

آنغرب است،  فاجعهزدگی  شکلی  به  نوع هم  این  »در  مرکب.  جهلی  با  و  بارتر 

های زدگی را در این گریز به متن العمل مستقیم غربها از طرفی عکس دانشکده

توان  ی ادبی و رها کردن روز حی و حاضر می کهن و مردان کهن و افتخارات مرده

بزرگ دیگر  طرف  از  و  نشانه دید  غربترین  زشت  که ی  استنادی  در  را  زدگی 

 (. 1۳۳کنند« )همان: شناسان می وال شرق استادانش به اق

با اصالت و هویت فرهنگی دوپهلو است، ضدیتِ متن  زدگی  غربی  اما اگر رابطه

ی »بازگشت به خویشتن« دیگر جای چون و چرا ندارد. در مواجهه با وضعیت با ایده 

- ۶شمارد )همان:  سه امکان کلی را برمی  احمدآل زدگی و استیلای ماشین،  غرب

مصرف۸۵ »تنها  تاکنون  کننده (:  که  است  راهی  »همان  که  ماندن«  ماشین  ی 

ی  ایم« و »به روزگار فعلی منتهی شده است«. راه دوم »این که به درون پیله پیموده

ای چنین نکرده است. و ما که به هر صورت ملتی  خود بگریزیم، تا کنون هیچ زنجره

های زندگی و تفکر  زنیم و اگر به اضطرابی در ملاک هستیم و در راه تحول گام می 

دریم«. اما این تحول ی کهن را از تن میه علت آن است که داریم پوسته دچاریم ب

»پوسته دریدن  کهن«و  سمت    ی  به  حرکت  نیست.  ما  اختیار  در  وجه  هیچ  به 

یا توقف هم بسته  مدرنیته  بازگشت  بنابراین »راه  تاریخ« است.  ی ماشینی »جبر 

»به اختیار در    احمدآل است«. راه سوم، یعنی تنها راه ممکن و امیدبخش در نظر  

آوردن« ماشین است، یعنی در مسیر ناگزیرِ مدرن شدن، سرنوشت خود را به دست 

جا  بیش از آن که معطوف به گذشته باشد، رو به آینده دارد. آن  زدگیغرب گرفتن.  

مثابه  بهکند و از اضمحلال سنت تاریخی  ی فرهنگی رجوع میکه متن به پیشینه

فاجعه مرخدادی  یاد  ندارد. هیچبهکند،  یبار  گذشته  به  نوستالژیک  نگرشی  وجه 
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صراحتاا آن  بودن  ناممکن  )که  »بازگشت«  راه  یافتن  نه  که    هدف،  شده(،  اعلام 

نیرواستفاده  از  استراتژیک  ایستادگی در ی وحدتی  به منظور  بخش سنت است 

ی  برابر استعمار غربی و در بند کردنِ »دیو ماشین«. در چنین شرایطی، انتساب ایده 

به   خویش«  به  می زدگی  غرب »بازگشت  نظر  به  شگفت  آن  خطایی  از  رسد. 

آن  ترانگیزشگفت  از  بیش  پدیده  این  است.  برداشت  این  را عمومیت  که حقیقتی 

متن  درباره خود  احیاناازدگی  غربی  کند،  درباره   روشن  را  نحوهحقیقتی  ی ی 

آن،   با  سال ویژهبهمواجهه  می در  روشن  انقلاب،  از  پس  خوانش   کند،های  یعنی 

پیشزدگی  غربی  مغرضانه  تعبیر داوری ذیل  به  یا  ــ  جناحی  و  سیاسی  های 

 « نشدن آن. واندهتر، »خدقیق

تنش زدگی  غربخوانش   گرفتن  نظر  در  تناقض بدون  و  متن،  ها  درونیِ  های 

یکتقلیل  ضرورتاا و  اصالت گرایانه  برداشت  بود.  خواهد  »ما«ی جانبه  که  گرایانه 

و البته بسیار   ی برجستههویتیِ متن را گرفته و تناقضات آن را واگذاشته، نمونه 

ای  ی سنگین این برداشتِ غالب نقش عمده ای. سایهمخربی است از چنین مواجهه 

بار دیگر های اخیر داشته است. اما بگذارید یکدر ناخوانا کردنِ این متن در دهه

در عین نقد  زدگی  غربروی پرسش را از خواننده به سوی متن بازگردانیم. چرا  

بازتولید می   شناسی، همچنان مقولاتِصریح شرق را  به جای بسط    کند؟آن  چرا 

معرفی می ظرفیت  اقتصادی که خود  انتقادی »ما«ی  به سوی   کند،های  پیوسته 

ع»ما« هویتی  میقب ی  درک  گرد  بودن  سطحی  مسئله  آیا  از    احمدآلکند؟ 

بدین معنی که کارکرد استعماریِ آن را دیده اما نتوانسته عمق  شناسی است،  شرق

این یا  ببیند؟  را در مقولات هویتی  از شخص  نفوذ آن  فراتر  ، مسئله احمدآلکه، 

شرقگستره  نفوذ  عمق  و  عملکرد  در  به شناسی  ی  غالب  ایدئولوژی  یک  عنوان 

ی پیرامونی رسوخ  که این ایدئولوژی چنان در عمق جان سوژهپیرامون است، این

شود نیز راهی برای خروج به کارکرد استعماریِ آن آگاه می   کرده که حتی زمانی که 

ی خود و تاریخ خواهد سخنی ایجابی درباره که می یابد و به محض این از آن نمی

آورد؟ شناسی روی میازتولید مقولات و مفاهیم شرق ناچار به ببهخود بگوید، باز  

ی فکری وجوی زمینه »مدام در جست  شنید:   احمدآلشاید هم پاسخ را باید از خود  
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ی ها با این زمینه های محلیِ ضد استعمار. و آن طرفهماهنگی هستم برای مقاومت 

پای بازار و از این قبیل. هماهنگ، یکی اسلام است، یکی بودا، یکی بورژوازیِ خرده

قدرت کارگری که نداریم. روستایی هم هنوز طول دارد تا بفهمد دنیا دست کیست  

ی ضرورت عمل است، عمل جمعی. »ما«ی هویتی (. باز مسئله ۶۲-۳...« )همان:  

سازی ابزاری است استراتژیک در دستان روشنفکر متعهد. آنچه مهم است زمینه 

بخشی آن است.  برای عمل است و اهمیت مفهوم »ما« در این میان ظرفیت وحدت

 جا ایدئولوژیک یا انتقادی بودن امری ثانوی است. این

 

 هاجُنگ تناقض
ی مدرن ــ یعنی همان  مسئولیت گذار به دوره  ها«،فصلِ »نخستین گندیدگی 

ی مختصری به دوران صفویه آغاز  »سه قرن اخیر« ــ را بر عهده دارد. متن با اشاره 

شتابمی  و  ترکمانشود  و  نادرشاه  از  میزده  گذر  هرات  و جنگ  به  چای  تا  کند 

کند و بعد بلافاصله و باز پرشتاب  ای تأمل می جا چند صفحهمشروطه برسد. این

ی موریس و در انتها  و تبعید رضا شاه به جزیره   1۲۹۹داستان نفت است و کودتای  

ندانم   احمدآلکید  أتمرداد.    ۲۸کودتای   بر  این فصل  کوتهدر  و  بینیِ »ما« کاری 

به گویی کنار گودنشینان فرنگی« که در اوج  بهایم به »خوش کردهدل است؛ که  

بزرگ »مالیخولیای  برای  است  مرهمی  بدبختی  و  گولیِ  حقارت  یعنی  نمایی«، 

به شمال هند    یابیم که حمله؛ و در نمیی خسرو انوشیروان«تاریخی »ما« از »دوره

ی جنوب است برای کمپانیِ هند شرقی  ی نادرشاه در واقع باز کردن جبههدر دوره

(. »ما« در این جا همان »ما«ی پیشینی است که اکنون به دوران ۵۶-۵۷)همان:  

 اش را نیز با خود به همراه آورده است. در اشارهمدرن رسیده و خصوصیات فرهنگی

کند جز این هیچ توضیح و دلیلی ارائه نمی  احمدآلنمایی«،  به »مالیخولیای بزرگ

ی انوشیروان با »ما«ی ایرانی همراه بوده است. تکلیف که این خصوصیت از دوره

 جا صحبت از خلقیاتِ ذاتی یک فرهنگ است. روشن است، این 

یابد، تا جایی که به مشروطه باورانه ادامه می در سطح متن همین نگرش ذات

جا متن زبانی  شود. در اینموضوعِ ناآگاهیِ »ما« مطرح می رسیم و  و ایران معاصر می
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می  انضمامی  میکمابیش  سوق  اقتصادی  تحلیل  سمت  به  و  تحلیل  یابد  یابد. 

ـ است   در این بخش عمدتاا  احمدآلاقتصادی   ـ یعنی غیرجُستاری ـ غیردیالکتیکی ـ

می  قائل  تام  اولویتی  اقتصاد  برای  وجود  و  با  خلقیاتاین  شود،  به  نگاریِ  نسبت 

گامی  شناسانه شرق پیشین  صفحات  نمونهبهروی  اگرچه  است.  و جلو  گولی  های 

ی مورد بحث، دو شکل از در دوره  احمدآلاند، اما برای  فراوان  ناآگاهی »ما« ظاهراا

های ناآگاهی اهمیت بنیادی دارد: اول عدم درک اهمیت کلیت اسلامی و ظرفیت 

ی اخیر  روحانیت شیعه برای مقابله با قلدریِ غرب، و دوم ناآگاهی از اینکه در دوره

باقی، »علت و اتفاقاتْ نفت و دلار است و  از   جودیِ ]ما[« و مبنای تمام وقایع و 

( گرفته تا مفاهیم  1۳۳۲مرداد    ۲۸و ماجرای    1۲۹۹وقایع سیاسی )مانند کودتای  

)همان،   است  قضیه  ظاهر  همه  و  همه  دموکراسی(،  )مانند  (.در ۵۷-۶۵سیاسی 

بخشِ کلیت  توضیح ناآگاهی اول در دوران مشروطه، یعنی ناآگاهی از نقش وحدت

 .دهدی مشروطه و مشروعه را مورد نقد قرار می دوگانه   مشخصاا  احمدآل  اسلامی، 
نشیند و جدال  رسد: نفت در جایگاه علت می ی نفت می به مسئله   این نقد مستقیماا 

مشروطه سر  بر  به  ـسیاسی  متن  ترتیب،  بدین  ظاهر.  جایگاه صورت  در  مشروعه 

ایده  ضمنی  آگاهصورت  میی  را  کاذب  اشارات  ی  از  که  چنان    احمد آلپروراند. 

ی سکولاریستی از این جهت کاذب است آید، تحلیل مشروطه بر اساس اندیشهبرمی 

کند. اگر در  ویژه بر سر نفت، را پنهان میبهکه اصل ماجرا یعنی جنگ اقتصادی،  

بزرگ »مالیخولیای  ایرانی  توضیح  فرهنگ  ذاتیِ  خصوصیات  جز  دلیلی  نمایی« 

ی آگاهیِ کاذب، منطق استدلالی متفاوتی را  ، متن در مواجهه با مسئلهیابیم نمی

، تقابل دیکتاتوری 1۳۳۲مرداد    ۲۸عنوان مثال، در تفسیر کودتای  به کند.  دنبال می 

با نخست به غرب  وزیر ملی و منتخب مردم در جایگاه آگاهیِ کاذب شاهِ وابسته 

خواهیِ دهد سهم ل وقایع سیاسی را توضیح می که آنچه در عمنشیند، در حالیمی 

تازه انحصار  ابرقدرتآمریکای  در  زمان  آن  تا  که  است  ایران  نفتی  منابع  از  شده 

جا سیر استدلالی متن  ابرقدرت پیشین، یعنی امپراتوریِ بریتانیا، بوده است. در این

های وابسته به آنها بر  المللی و رقابت دول استعماری و کمپانی منطق اقتصاد بین

 کند. سر منابع ملل استعمارشده را دنبال می 
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در چارچوب این منطق، »ما«ی هویتی )چه »ما«ی ناآگاهِ ایرانی چه »آنها«ی  

توضیح  عامل  غربی(  سطح هوشمندِ  در  اگرچه  دیگر،  عبارت  به  نیست.  دهنده 

همچنان حضور دارد، اما در عمل    ی هویتیِ »ما« و »غرب«نه خودآگاه متن دوگا

توان بدون کم و کاست با تکیه بر اشارات زائد است، چرا که تمامی تحلیل را می

ها و شرق و غرب اقتصادی ملتـی روابط میان »ما«ی انضمامیِ دولت متن درباره 

مجموعه یعنی  معنا  این  در  برد. »غرب«  دولتپیش  )در  ملتـی  استعماری  های 

های استعمارشده ملتـجا آمریکا و بریتانیا( که بر سر منابع »شرق«، یعنی دولتاین

ایران( با یکدیگر در حال رقابت هستند. در این منطق توضیحی، تاریخ  جا  )در این

نیز جایگاهی ندارد. آنچه روند وقایع را تعیین می  کند و سیر تاریخ را پیش عام 

های نظام اقتصاد جهانی است که در جایگاه امر کلیِ تاریخی قرار برد ضرورتمی 

ی و چندوجهی میان مجموعه   ها از طریق روابط پیچیده گرفته است. این ضرورت

یابند.  عینیت می   های تجاری،ها گرفته تا بنگاه متکثری از عوامل اقتصادی، از دولت

شود، نه  های اقتصاد جهانی متعین می ای که توسط ضرورتدر نتیجه روند تاریخی

کند. در روندی خطی و از پیش معلوم را دنبال می   غایت محتومی دارد و نه لزوماا

یابد و ی رهایی موضوعیت می این نگاهِ غیرصلب به تاریخ است که مسئله چارچوب

می  اولوالامر«  از  اطاعت  لزوم  »عدم  به  شیعه  ظرفیت  به تواند  اعتقاد  یک  عنوان 

روحانیت شیعه مغفول گذارده    احمدآل شود، ظرفیتی که در نظر  بخش مطرح  رهایی

(. اما در نقد نهاد روحانیت و در واقع ۶1و از »گود زندگی« کنار مانده است )همان:  

به صحنه  ورود  به  شیعه  روحانیون  تشویق  منظور  عملی،  به  سیاست   احمد آل ی 

و دلالت اقتصادی  تحلیل  می ناگهان  کنار  ناگهان  را  آن  این های  در  آنچه  گذارد. 

گرا است. شاید دهد بازگشت استراتژیک روشنفکر متعهدِ عمل لحظه از متن رخ می 

را  دلالت  احمدآلاگر   اقتصادی  تحلیل  می بههای  دنبال  می درستی  توانست کرد، 

های اقتصادی نهاد روحانیت نیز ببیند و  ی میان موضع سیاسی و وابستگی رابطه

 رفت. گونه به خطا نمیبخش روحانیت این های رهاییتفسیر او از ظرفیت

دقیقاا نه  اما  است،  تضادها  جُنگ  واقع  به  تضادها«،  »جُنگ  بعدی،  به    فصل 

که   مقصود    احمدآل معنایی  دارد.  نظر  جامعه  احمدآل مد  معضلات  تضاد،  ی از 

شمارد. اما در رفت برمی یک و به امید یافتن راه برونبهیکاست که آنها را    زدهغرب
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تر وضعیت اجتماعی را بازتاب  تر و دیالکتیکیکنار این تضادها، آنچه به شکلی عمیق

تناقضمی  به دهد،  اندیشیدن  گویی  است.  متن  فرمال  ساختار  و  درونی  های 

های مفهومی و روابط  را به روی وساطت  احمدآلزده ذهن  ی غربتضادهای جامعه

ترین لحظات کند. در این فصل، که برخی از درخشانها باز می درونی میان پدیده 

شود و اقتصاد و گرایی دور می نگری و تقلیل جانبه متن از یک  کتاب را دربر دارد،

را   سیاست  و  ساحتبهفرهنگ  درهممثابه  میهایی  قرار  نظر  مد  در تنیده  دهد. 

ی علّ  زده، تحلیل ی غربهای درونیِ ابژه، یعنی جامعهو تناقض   تناسب با پیچیدگی

دهد. جای علت  ی متکثری از روابط چندوجهی میخطی جای خود را به مجموعه   و

می  تغییر  مدام  معلول  می و  ساختاری  کارکرد  مفهومی  تناقضِ  و  متن  کند  یابد. 

گیرد یا مورد بازنگری قرار های پیشین را پس می شورد؛ گفته پیوسته علیه خود می

افزاید. »جُنگ تضادها«، اوج نمایش فرم دهد و لایه به لایه بر عمق تحلیل می می 

 . استزدگی غربجُستار در 
ریشه بررسی  از  اصلیِ  پس  موضوع  به  بالاخره  فصل  این  تاریخی،  های 

  احمد آلرسد. در ابتدای فصل،  زده میی غرب، یعنی وضع کنونیِ جامعهزدگیغرب

پردازد. »و آن وقت این تراکتور چه به تضادهای ناشی از ورود ماشین به روستا می 

زند« و چه »کشتارها ...  های اجدادی را به هم می ی مرزها و سامان کند؟ همهمی 

اندازد )همان:  های دهات« که به راه نمیبرخوردهای خونین و با بیل سرشکافتن 

ای  (. و کاش در ازای این همه خرابی و نابسامانی، حداقل از مزایای ماشین بهره ۶۸

می  روستا  تازه به  یعنی  اراضی،  تقسیم  هوشمندانهراهترین  رسید.  ی حکومت حل 

های فردی که هر اها را تبدیل کرده به »تار عنکبوتی از مرز و سامان پهلوی، روست

ماشینی را در تاروپود خود خفه خواهد کرد و قدرت عمل را از آن خواهد گرفت«. 

ها و فقدان شرایط لازم برای فعالیت ماشین،  کاری که در اثر این ندانمنتیجه این 

شده تبدیل  مملکت«  قراضه»مزارع  برای   ... »قبرستانی  به  پوسیده اند  این  ی  ی 

نظر   در  که  این  خلاصه  و  غرب  احمدآلتراکتورها«.  نفتی  اقتصاد  و  زدگی 

دادهاستراتژی  هم  دست  به  دست  مرکزی  حکومت  غلط  در  های  روستاها  تا  اند 

اسف  از وضعیتی  خیل  »خیل  مهاجرت  است،  روشن  هم  نتیجه  شوند.  گرفتار  بار 
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ی تضادِ روستا، شهر را نیز دربر  (. به این ترتیب دامنه ۶۹دهات به شهرها« )همان: 

رود، اما شهر  گیرد. روستاییِ درمانده به امید یافتن کار و سرپناهی به شهر می می 

افتد نیازهای او را ندارد. از سوی دیگر، این مهاجرت در زمانی اتفاق می مین  أتتوان  

مین  أتبرداری از آن مستلزم  که ماشین پیشاپیش به روستاها رسیده است، و  بهره 

و   تضاد!  اندر  تضاد  است.  روستاها  در  لازم  انسانی  نویسد:  می  احمدآلنیروی 

 (. ۷۰بینید که بدجوری خرتوخر شده است!« )همان: »می

پیش   احمدآل ترتیب  همین  تضادمی   به  و  جامعهرود  غربهای  را  ی  زده 

شمرد. اما در حین سخن گفتن از تضادهای اجتماعی، اتفاق دیگری نیز در برمی 

با این   نوشتار در جریان است. گویی متن نیز با خودش گلاویز شده است. فصل 

شود: »اکنون ماییم و تشبه به قومی بیگانه و سنتی ناشناس و به  جملات آغاز می

فرهنگی که نه در آب و هوای زمین ما ریشه دارد و نه به طریق اولی شاخ و برگی  

دهد. در زندگی روزانه و در سیاست و فرهنگ. و به این علت همه چیزمان ابتر« می 

ظاهراا۶۷)همان:   که  است  ساله  هزار  »ما«ی چند  اکنونِ همان  از  به    (. صحبت 

جا فرهنگ و سنت تاریخیِ خویش »ابتر« و درمانده شده. این »علت« بیگانه شدن با  

متن رخ غرب بلافاصله چرخشی در  اما  است.  امروزِ »ما«  بدبختیِ  زدگی »علت« 

این   کند: »و اصلاانگاه خود را به وضعیت امروز »ما« معطوف می   احمد آلدهد.  می 

نوزده  'ما' به  مانده  چیزی  که  ـکیست؟  آدمی  میلیون  در    ۷۵بیست  درصدشان 

می  بی روستاها  خلقت،  بدایت  عهد  رسوم  با  کپرها  و  چادرها  زیر  یا  از زیند  خبر 

های جدید، محکوم به رسوم ارباب و رعیتی، ماشین ندیده، با ابزار کاری بدوی  ارزش

ای همه در خور بدویت«. به این ترتیب به  و خوراکی و سوختی و پوششی و خانه

ز جمعیت این »ما« چندان هم از خود بیگانه  درصد ا  ۷۵رسد که حداقل  نظر می 

ی زندگی »بدوی« ی همان فرهنگ و رسوم و شیوهنشده، چرا که همچنان برپایه

زدگی باشد؟ به  گذراند. نکند این »بدویت« خود محصول غربخویش روزگار می

ای در سر داشته باشد. پس تکلیف چیست؟ مگر چنین ایده احمدآلرسد نظر نمی 

فرهنگ    فرهنگ تاریخیِ این »ما« همین »بدویت« نیست؟ یا اینکه »بدویت« اصلاا

نشین تنها به صورت روستایی و کوچ  احمدآلآید؟ آیا در نظر و سنت به شمار نمی

از فرهنگ و سنت تاریخیِ   اما هنگامی که سخن  از »ما« هستند،  عددی بخشی 
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درصد دیگر است، آن اقلیت شهرنشینِ دارایِ   ۲۵»ما« در میان است، منظور آن  

زده شده؟ و اگر چنین است، از کی و چگونه  فرهنگ که امروز ازخودبیگانه و غرب

گوی تمامیِ این »ما« شده؟ این »ما«ی تخیلی از درصد نماینده و سخن   ۲۵این  

چه زمانی چنین وحدتی یافته و با چه مجوزی؟ از زمان مهاجرت آریاییان به فلات 

در   یا  تخیل  ملت یند  افرایران  خشونت  مرکزی؟  دولت  بازوی  زور  به  و  سازی 

زند و شکوه »ما«ی چند هزار  بیرون می  احمدآلناسیونالیستی از درون جملاتِ  

 کند. ی متعهد را با هم متلاشی می و توهم سوژه ساله

این »بدویت«   احمدآلروشن این است که در نظر    ظاهراابه هر صورت، آنچه  

غرب »ما«ی  اما  نیست.  ماشینی«  »تحول  اقلیت  پذیرای  همان  یعنی  که  ــ  زده 

گیرد ــ توان گوید و تصمیم میی »ما« سخن می سروصدایی که از جانب همهپر

کند که  زدگی ایجاب میکند. »غربتر میدرک این مسئله را ندارد و کار را خراب

همین روستاها را ... بیندازیم زیر لگد تراکتورهای جورواجور که به اعتبار پول نفت  

(. تناقضی دیگر، این بار ۶۸در مقابل صادرات نفتی ناچاریم بخریم« )همان:    و اصلاا

زده است که از سر ناآگاهی روستاها در سر و ته یک جمله! بالاخره این »ما«ی غرب

های ی ماشین محصول ضرورتمحابا و نیندیشیده یا خرید بی  انباردرا با ماشین می 

زدگی خود از عواقب جایگاه زیردست اقتصاد نفتی و بازار جهانی است؟ نکند غرب 

ی ی »ما« در اقتصاد جهانی باشد، یعنی نه »علت« وضع کنونی، که عارضه و وابسته

توان تفسیر کرد؟ در بخش اول جمله،  آن؟ تناقض درونی این جمله را چگونه می 

نابسامانیِ  بهزدگی  غرب با ماشین و در نتیجه تشدید  انباشتنِ روستا  عنوان عامل 

معرفی می  اینشود. غربوضعیت  در  کاذب تصمیم زدگی  آگاهیِ  به  گیرندگان  جا 

ی غربی و ناتوان از  خبر از تاریخ مدرنیته حکومتی و اقتصادی اشاره دارد که، بی 

لوحانه گمان  مختصات جوامع روستایی در ایران، ساده  درک ناسازگاریِ ماشین با

تر ماشین به خودی خود منجر  تر و فزونکنند که صرف وارد کردن هرچه بیش می 

برنامه منجر به  بی  شود. در عمل این انباشتِ شدن و پیشرفت روستاها می مدرنبه  

آگاهیِ  به  دادن  عاملیت  است.  شده  روستایی  جوامع  نابودی  و  تضادها  تشدید 

دارد،غرب اشاره  حقیقتی  به  معنا  این  در  ایدئولوژیِ   زده  نابسندگی   به  یعنی 



 آیدین کیخایی  36 

یکی   مدرنیته  با  را  مدرن  جوامع  ظاهر  صورت  که  پهلوی  حکومت  مدرنیزاسیونِ 

گرفته است. اما واقعیت این است که وضعیت نابسامان روستاها تنها حاصلِ آگاهیِ 

های نادرست حکومت نیست. ورای ایدئولوژیِ مدرنیزاسیون، گیری کاذب و تصمیم 

های دیگری نیز در کارند. خرید ماشین جبری است که از بیرون تحمیل ضرورت

های مشتریان کند که ایران به خواستهشود. وابستگی به درآمد نفت ایجاب میمی 

بخش دوم جمله با نقض مؤکد    کنندگان ماشین تن دهد. نفت، یعنی همان تولید 

اصلاا  «( اول  می  بخش  برجسته  را  آن  محدودیت  ناچاریم«(  بر ...  حقیقتی  کند؛ 

دهد. تری از وضعیت به دست می تر و انضمامی و درک جامع افزاید  حقیقت قبلی می 

ی این بینش است که رها شدن از آگاهیِ  این درک انضمامی از جمله دربردارنده

مثلاا )یعنی  تصمیمآگاه  کاذب  با  سازیِ  آنها  کردن  جایگزین  یا  کنونی  گیرندگان 

تر( اگرچه ضروری است، اما کافی نیست. به عبارت دیگر، مسئله افرادی هوشمند

ملت  ـی سیاسی نیست، بلکه همچنین در ساختار اقتصادی دولتتنها یک مسئله 

تناقض جُستاریِ   داریِ جهانی ریشه دارد. به این ترتیب، ی آن با سرمایهایران و رابطه

 کند.  زده را آشکار می ی غربهای بنیادین جامعهمتن یکی از تناقض

می زدگی  غربهای  تناقض  فراتر  نویسنده  از  تناقض گاه  گویی  های روند. 

اند و کار خواننده این است  دور از چشم او، مخفیانه به درون متن خزیدهبه اجتماعی  

چنان هنرمندانه و ظریف   احمدآلزور بیرون بکشد. اما در مواردی بیان  به که آنها را  

شود که گویی او خود به حقیقت تناقض و منطق فرم جُستار نظر داشته است.  می 

ادامه ماشین در جامعهدر  کارکرد  بحث  نویسد: »یک  می   احمدآلزده،  ی غربی 

تضاد دیگر: ماشین که آمد و در شهرها و دهات مستقر شد، چه یک آسیاب موتوری، 

کند ... ماشین که کار می بافی، کارگر صنایع محلی را بیپارچهی  چه یک کارخانه

باز کرد تمام  پا   اقتصاد شبانی و روستایی را مضمحل خواهد کرد. م  یضمابه ده 

(. نقد روشن است و تکراری.  ۷۳-۴یعنی هرچه صنایع محلی و دستی است« )همان:  

گذارد، زده هم نیست. تکنولوژی که پا به جایی میی غربمختص ایران یا جامعه

شوند.  کار می مزدها کم و بسیاری بیدست  گیرد و در نتیجه جای نیروی کار را می

دهنده، ناگهان جهت بحث  شود. در چرخشی تکانجا متوقف نمی در این  احمدآلاما  

می  برجسته را عوض  را  ایران  روستاهای  بر  رعیتی حاکم  و  ارباب  و ساختار  کند 
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یکمی  نقد  می سویهکند.  بدل  خودش  ضد  به  تکنولوژی  تصویری ی  و  شود 

آید: »و چه بهتر تا این همه چشم و تر از وضعیت به دست می آلود اما جامع تناقض 

ی اشرافیت مزین ی جوانان روستا پای دار قالی خراب نشود که خانهدست  و سینه 

 باشد«. 

ی مستمسک قرار دادن اعتقادات مذهبی برای توجیهِ وضع  کمی جلوتر، مسئله

برد.  جا نیز شگردی مشابه به کار می در این  احمدآل گیرد.  موجود مورد نقد قرار می

های درصد اهالی این مملکت«، شهری و روستایی، »هنوز با معیارها و ملاک  ۹۰»

کنند ... این طبقات به نسبت فقری که دارند فقط با تکیه به  مذهبی زندگی می

معتقدات مذهبی قادر به تحمل زندگانیِ خویشند. و ناچار خوشبختی امروز نیافته  

(. در نظر  ۷۶-۷جویند ... و همه هم منتظر امام زمانند« )همان:  را در آسمان می

ی مردم معضلی تاریخی گرِ دین در میان عامهکارکرد غیرسیاسی و توجیه  احمدآل

با دربار از دورهی سازکه نتیجه است   ی صفوی است. از همان ش نهاد روحانیت 

زمان است که »ما سواران بر مرکب کلیت اسلام بدل شدیم به حافظان قبور، به  

خواران مظلومیت شهدا. ما درست از آن روز که امکان شهادت را رها کردیم و  ریزه

ها از آب در آمدیم«  تنها به بزرگ داشتن شهیدان قناعت ورزیدیم، دربان گورستان 

های رغم تمامی ظرفیت ی انتظار در شیعه علی (. این گونه است که ایده ۴۲)همان:  

نشینی  اش، به مفهومی خنثی و توجیهی برای طفره رفتن از عمل و گوشه سیاسی 

عمل را مورد  بی دار این انتظار  با لحنی نیش  احمدآلشود. همین است که  مبدل می 

ی ، مسئله تکلیف روشن است. مسئله  جای کار، ظاهراادهد. تا اینر می نکوهش قرا

غلبه و  عامه  باز  ناآگاهی  اما  است.  دین  از  غیرسیاسی،  یعنی  نادرست،  تفاسیر  ی 

هم  این می  احمدآل جا  فراتر  این  از  را  بستر  پا  کردن  برجسته  طریق  از  و  گذارد 

نخبه  نگرش  این  لایهاجتماعی،  و  تعدیل  را  اضافه  هاگرایانه  بحث  به  دیگری  ی 

کند. »... و همه هم منتظر امام زمانند. یعنی همه منتظریم و حق هم داریم. می 

ترین قول و منتها هر کدام به صورتی. چون هیچ دولت مستعجلی به وفای کوچک

کشی و خفقان و تبعیض!« جا ظلم است و حق  عهد خود برنخاسته است و چون همه

رنگ، و ی مردم کمترتیب، تمایز میان روشنفکرِ نخبه و عامه(. به این  ۷۷)همان:  
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مثابه  به عدالتی اجتماعی )سوی نابسامانی و بی به از ناآگاهی عامه    احمدآل پیکان نقد  

 دهد. تر از ناآگاهی( تغییر جهت می ای اساسیمسئله

آلود متن راه را  ی بسط تناقض ی زنان، شیوه جایی دیگر، در اشاره به مسئله 

(. »یک تضاد دیگر: از واجبات ۷۵-۶کند )همان:  برای بروز یک چالش واقعی باز می 

ایم لابد احساس کرده  زدگی یا مستلزمات آن آزادی دادن به زنان است. ظاهرااغرب

درصد نیروی انسانی مملکت نیازمندیم که گفتیم آب و    ۵۰که به قدرت کار این  

  احمد آلی  ی نسوان برسند!«. اما مسئلهبندها را بردارند تا قافلهجارو کنند و راه

بلکه نقد او معطوف به شکل صوریِ این آزادی در  مخالفت با آزادی زنان نیست،  

و  دوره دادن  شهادت  و  قضاوت  حق  زن  که  شرایطی  در  است.  پهلوی  و ی  أری 

 مجلس را نداشته باشد، برداشتن حجاب »به ضرب دگنک« و باز کردن نمایندگیِ 

مدرسه  را حل  تعدادی  مشکلی  و  نیست  آزادی  به  تظاهر  دخترانه، چیزی جز  ی 

برعکس مسائل عدیدهنمی بلکه  به وجود میکند  نیز  را  نقد  ای  در   احمدآل آورد. 

که از ی انتزاعیِ آزادی صوری زنان. اما چنان برانگیز بر ایدهجا نقدی است تأمل این

این نقد بنیانی مردسالارانه و ارتجاعی دارد. »به زن   آید، ظاهرااجملات بعدی برمی 

ایم. فقط تظاهر. یعنی خودنمایی. یعنی زن را  ی تظاهر در اجتماع را دادهتنها اجازه 

به ولنگاری کشیده  به کوچه که حافظ سنت و خانواده و نسل و خون است  ایم. 

ایم. که سر و رو را صفا بدهد و هر  باری واداشتهوبند بی ایم. به خودنمایی و  آورده

با رویکردی   روز ریخت یک مد تازه را به خود ببندد و ول بگردد«. این جملات 

کنند و وظایف و جایگاه او در جامعه مآبانه و از موضعی برتر »زن« را توصیف می قیم 

ی مردانه حق دارد به جای او  ای است که سوژهکنند، گویی »زن« ابژهرا تعیین می 

بگوید. زنان رااما مگر نمی   سخن  نقد آزادی صوریِ  ای غیرارتجاعی  به گونه   توان 

دهد: »تا ارزش کند. او چنین ادامه میارائه می   احمدآلسامان داد؟ پاسخ را خود  

خدمات اجتماعی زن و مرد و ارزش کارشان )یعنی مزدشان( یکسان نشود و تا زن  

ای از اجتماع )غیر از خانه که امری داخلی و  ی گوشهدوش مرد مسئولیت ادارههم

به معنی مادی و  تا مساوات  به عهده نگیرد و  مشترک میان زن و مرد است( را 

های سال پس  معنوی میان این دو مستقر نگردد، ما در کار آزادی صوری زنان سال 

کنندگان پودر و ماتیک ــ از این هیچ هدف و غرضی جز افزودن به خیل مصرف 
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ـ نداریم. صورت دیگری از غرب کلی عوض  بهزدگی«. داستان  محصول صنایع غرب ـ

برابری زن و مرد در ساحتی عمیقمی  شود، یعنی در تر مطرح می شود. ضرورت 

مزد، مسائلی که حتی امروز نیز همچنان مسائل روز ساحت کار اجتماعی و دست

می  در  به شمار  که حتی  ایران  در  فقط  نه  اما  دموکراسیلیبرال روند،  غربی.  های 

چیست؟ آیا خانه »امری داخلی و مشترک« است و هدف    احمدآلبالاخره موضع  

که زن »حافظ سنت و خانواده و نسل برابری اجتماعی و اقتصادی زن و مرد، یا این

اش تصمیم ی به »کوچه« آوردن یا نیاوردنو خون« است و نیاز دارد تا مرد درباره 

رو به نگرشی چنین ارتجاعی سقوط توان از موضعی چنان پیش بگیرد؟ چگونه می

این از  فارغ  صورت،  هر  به  دربارهکرد؟  جملات  این  شخص  که  چه   احمدآلی 

تناقضمی  اینِ گوییگویند،  در  متن  چالش   از  یکی  علیه جا  مبارزه  اساسیِ  های 

می برجسته  را  جنسیتی  جوامع  نابرابری  مختص  دیگر  بار  این  که  تناقضی  کند، 

زده هم نیست: ضرورت دفاع از آزادی صوری زنان در برابر ارتجاع مردسالارانه  غرب

عنوان پوششی که مبارزه برای برابری به مان ضرورت نقد آزادی صوری زنان  زو هم

 . کندرا پنهان می  اجتماعی و اقتصادی زن و مرد
 

 اقتربت الساعه
ساده  به  را  خود  جای  بلافاصله  تضادها«  »جُنگ  پرتنش  سازی  صفحات 

زده ی غربهای جامعهخوردن در تضادها و تناقض دهد. گویی غوطه گرایانه می عمل

کند که مبادا زیادی خیره شدن به ابژه و غرق شدن ی متعهد را نگران می نویسنده 

های ناتمام آن او را از یافتن »راه شکستن طلسم« ناامید کند. همه  در پیچیدگی 

شود: »جان این دیو ماشین را یابد و راه نجات معرفی میچیز به ماشین تقلیل می 

(. ماشین »اسبی«  ۸۶در شیشه کردن ]و[ آن را به اختیار خویش در آوردن« )همان:  

باید »دست  به »خدمتاست که  و  به آموز«ش کرد  را  باید »رازش«  «ش گرفت؛ 

ت »برای مسلط شدن بر ماشین باید آن را ساخت« )همان:  چنگ آورد؛ و در نهای

اتفاقی می ۸-۸۷ زده« خواهیم شد، به »جبر تاریخ«.  افتد؟ »ماشین (. اما بعد چه 

 زدگان است.  ی محتوم غربوضع کنونی غرب، آینده
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زدگی« چگونه وضعیتی است؟ آیا به خدمت گرفتن ماشین است  اما »ماشین 

خدمت  به  آنیا  کتاب،  انتهای  در  درآمدن؟  که  اش  از    احمدآل جا  هم  »کمی 

ارائه میزدگی« میماشین  دهد.  گوید، تصویری سیاه از حکومت ماشین در غرب 

این است که پیوسته در درون خود مسائل و معضلاتی    احمدآل مشکل غرب در نظر  

تواند حل کند. همین است که  تنهایی نمیبهکند که خود  را ایجاد و بازتولید می 

آنها که ضعیفتشود مشکلاناچار می  یعنی  به جوامع دیگر،  را  یارای  اش  و  ترند 

صادر   ندارند،  راهمقاومت  از  یکی  استعمار  بر  کند.  غرب  گذاشتن  سرپوش  های 

ق »به  است.  خود  درونی  دولتتناقضات  از  آزادی  سلب  و  یمت  مستعمره  های 

ها و تئاترهای خود را حفظ افتاده است که اروپا امنیت و سلامت شهرها و موزه عقب 

)همان:  می  تضعیف  1۴۳-۴کند«  استعمار  که  هم  وقتی  هر صورت  (.  به  یا  شود 

اش خواهد چسبید« و »ناچار باید منتظر  کفایت نکند، »مال ]بد[ بیخ ریش صاحب

ی اروپا بود«. اما چرا چنین است؟ چرا »تمدن غربی«  های فراوان در داخلهنابسامانی 

ماشین   احمدآلهای دیگر است؟  برای بقا و رفاه خود نیازمند تخریب جوامع و تمدن

داند: »به گمان من برای این که ماجراجویی و عصیان علیه مردم و  را مسئول می 

عملی، خود محصولات دست دوم به صف  های فکری و  بندی قوانین و انواع قداره

این    کشیده  و   ... است  ماشین  پای  )رژیمانتاسیون(  مردم  کردن   'رژیمانته'شدن 

مردم خود یکی از ملزومات ماشین هم هست ... متحدالشکل بودن در قبال ماشین  

و به صف کشیده شدن در کارخانه و سر ساعت رفتن و آمدن و یک عمر یک نوع 

کسالت  می کار  ثانوی  عادت  کردن،  همهآور  برای  آدمشود  ماشین ی  با  که  هایی 

ادا و سلام و فکر واحد  وسر لباس و  اتحادیه که  کار دارند. حضور در حزب و در 

در  می  بودن  متحدالشکل  پس  ماشین.  همان  تابع  است  ثالثی  عادت  نیز  خواهد 

منجر    شود و این نیزکارخانه منجر به متحدالشکل شدن در حزب و اتحادیه می

فرق می  چه  جنگ!  ماشین  پای  یعنی  سربازخانه.  در  بودن  متحدالشکل  به  شود 

 (.  1۴۴-۵کند؟ ماشین، ماشین است« )همان: می 

از عمق و گستردگی تأثیرات ماشین در جای خود بسیار    احمدآلتصویرپردازیِ  

حل خود او برای  راهبرانگیز است. اما مشکل این است که این تصویرْ  تأمل و    تیزبینانه 

بدل می به یک شوخی  را  ماشین  در ساختن  شکستن طلسم  که  اگر غرب  کند. 
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دارد چنین مسخر ماشین شده، »ما« که چند قرنی هم عقب  ی  ی طولا ماشین ید  

هستیم چگونه قرار است بر آن مسلط شویم؟ اگر »خدای تکنیک« همان است که  

بورس فراز عرش  بانک»از  و  الملکی می ها  لمن  و دیگر تحمل هیچ  ها کوس  زند 

(،  ۶۰خندد« )همان:  ها می ها و ایدئولوژی ی سنت خدایی را ندارد و به ریش همه 

»ما« چگونه قرار است »رازش« را به چنگ آوریم و چون اسب به کارش بگیریم؟ 

جا که هنوز صحبت  زدگی، یعنی آنها پیش از رسیدن به ماشین این پرسش ظاهراا

ها برای زدگی است و هدف یافتن »راه شکستن طلسم«، اهمیتی ندارند. ایناز غرب

ایم و باید کاری بکنیم. حرف آخر زدهست که »ما« غرب»ما« مهم نیست. مهم این ا

کشد: »باید ماشین  های پیرانه می به موعظه   احمدآل ضرورت عملِ فوری است؛ و کار  

را ساخت و داشت. اما در بندش نبایست ماند. گرفتارش نباید شد. چون ماشین  

وسیله است و هدف نیست. هدف فقر را از بین بردن است و رفاه مادی و معنوی را 

 (.۸۶ی خلق گذاشتن« )همان: در دسترس همه

ی جزمی تکرار شده به صورت یک ادعا  جبر ماشین که در سرتاسر متن صرفاا

یابد.  بیش انضمامی می وکمزدگی محتوایی  ی پایانی کتاب با ماشین بود، در مواجهه

جا همه گراید. اگر تا این بینی به یأس می و همین جا است که امیدواری و خوش

زدگی توجیه شد با ارجاع به فوریت عمل و ضرورت رهایی از بیماری غربچیز را می

تر از خود  ی این رهایی چیزی است دهشتناک شود که آینده کرد، اکنون روشن می 

زدگی، آن هم نه به شکل غربیِ آن که حداقل مزایایی مانند  بیماری، یعنی ماشین 

 ای تقلبی و بیمارگونه ازنسخه  آزادی و رفاه نسبی را به همراه دارد، بلکه احتمالاا 

 زده است.ی غربزدگی که تقدیر جامعهماشین 

دست از سیاست    احمدآلی کوتاه آخر،  شاید به همین دلیل است که در قطعه

اقتصاد می  پایان کار  و  با لحنی پیامبرگونه و آخرالزمانی سیاهی مطلق و  کشد و 

اعلام می را  اینجهان   .»... القمر  انشق  و  الساعه  »اقتربت  از  کند:  دیگر سخن  جا 

نویسندهغرب از بشریت است.  نیست، سخن  ی متعهد هنوز دست و  زده و غربی 

(. 1۶۴کند )همان:  زند و زیر لب اشارتی به در شیشه کردن جان ماشین می پایی می

ی پایانی، اعتراف متن است به شکست  اما متن تکلیف کار را روشن کرده است. قطعه 



 آیدین کیخایی  42 

ی تصویری ایجابی از امید. حکایت این قطعه حکایت برای ارائهزدگی  غربی  پروژه

ی ایمان که »زمانهدل شستن از انسان و پناه بردن به عالم ماورا است، حکایت این

سر رسید، دوران تجربه است.  بهی اعتقاد که  ی عذاب است. زمانه که سر آمد، دوره 

 کشد«.و تجربه هم به بمب اتم می 
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ی موسیقی ایران، از گیری گفتمان موسیقی سنتی در حوزه(. »شکل1۳۹۶اباذری، سارا. ) 

 . ۵۲۳-۳۵(: ۲) ۲۴، شناختیمطالعات جامعه«،  1۳۵۷تا  1۳۴۰

 . چاپ چهارم. تهران: البرز.نویسیقصه(.  1۳۶۸براهنی، رضا. ) 

شناسی  ای پژوهشی برای جامعهنامیدن تعلیق: برنامه(.  1۳۹۸توفیق، ابراهیم، و همکاران. ) 
 . تهران: مانیا هنر.تاریخی انتقادی در ایران

 .  ۹۳-11۲: 1، ماهور(. »بازخوانیِ اصالت«، 1۳۷۷فیاض، محمدرضا. ) 

 . 1۳۳-۵۵: ۲۶،  ماهورگرایی در موسیقی ایران«، (. »روند سنت1۳۸۳کلانتری، سارا. ) 

 .۲11-۲۷(: 1) 11، بنیادی شناسی غربو اصالت«، زدگی غرب(. »1۳۹۹کیخایی، آیدین ) 

 ( هوشنگ.  »جوان1۳۵۶گلشیری،  انجمن (.  در  سخنرانی  فارسی«،  معاصر  نثر  در  مرگی 

 ، تهران، ایران.1۳۵۶فرهنگی ایران و آلمان در پائیز 

  .اصالت  تنگنای   و  گفتار،  سیاست،:  ایران  در  دولت  و  روشنفکران(.  1۳۸۸)   نگین.  نبوی،

 کتاب.  شیرازه پژوهش و نشر شرکت : تهران فشارکی. حسن ترجمه
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. ترجمه  دیالکتیک روشنگری: قطعات فلسفی(.  1۳۸۴هورکهایمر، ماکس، و تئودور آدورنو. ) 

 مراد فرهادپور و امید مهرگان. تهران: گام نو.
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